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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   10۶4همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای تهران از مظاهری لیلاها خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی تهران از دلارام بهاره زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم قزوین از رقیبی اکرم زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان شیراز  از احمدیمال سرور کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران سیرجان  از حمزهپور  مهتاب گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد مریم زارع از شیراز  کرج از کردی شهربانو از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان خمین از احمدی زهرا  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم شیراز  از موسوی الهام  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده انگلیس  از جعفری حاجی غزاله  

 نروژ از افشار اجل نرگس معصومه رخشان از تهران  ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو پور از کرجاقایان سعید رحیمی نهایی کنندگانبازبینی ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام  تهران از شاهین زهرا هاخانم فرح شکری  از تهران

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا  آباد نجف از یفولاد اکرم آباد نجف از صفری سمیه

 همدان  از آزاد زهرا  سیرجان از پورحمزه مهتاب آقای مجتبی آزادیان از همدان 

 تهران از شاطری زینب  گلپایگان  از مخلصی فاطمه 

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

 نرگس جمشیدیان از نجف اباد   سمیه فضلی از شیراز  

    

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 1064خلاصه ابیات غزل برنامه  
 متن ابیات غزل اصلی 
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 ستی؟ کاره چه   پس   تو   دل    بودی،   جگر   بر   آبت   گر 
 ستی نگاره دل   گفتی،   که   بودی   چنان آن   گر   تنت 

 
 عشق   کارگاه    درون    دل،   بودی   کار   بر   وگر 

 ستی؟ کاره چه   گویی نمی   تو   برون    بر  ملالت 
 

 ست ننْموده   روی   عیدت   چو   را،   رمْضان   دار   غنیمت 
 ستی کناره   بر   جان   غم   ز   کنارستی،   گر   عیدت   ز 

 
 عصیان   از   تاریک   شدی  طاعت،   از   گشتی   روشن   چو 

 ستی چاره   محتاج    او   که   دان می   را   بیچاره   دل  
 

 مسکین   دل    نماندستی  طاعت   این   محتاج    وگر 
 ستی نظاره   در   همیشه   دل   ایمان،   و   کفر   ورای 

 
 لعلی   بدین   نَبْوَد   مگر   است،   لعل   من   جان    گویی   تو 
 ستی خاره  سنگ    گو   مبُر،   خورشیدش   های  تابش   ز 

 
 پاره یک   سنگ   نماندی   ظلمت   قلعه   گ رد    به 
 ستی باره   سوی    دایم   صوم   مَنجَنیق    خود   اگر 

 
 بر   ظلمت   و   کفر   قلعه   صوم   مَنجَنیق    این   بزن 
 ستی مناره   بر   مؤذّن   مسلمانی،   بودی   اگر 

 
 بدانندی   سرافرازان   قربان    عید    از   اگر 
 ستی قَناره   آویز    نفْس   گاو    ز   پاره   هر   نه 
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 لقمه   این   از   ای بدیدی   مسکین   دل    سوز    اگر 
 ستی هماره   سوزی شکم   سوزَش،   ساکنی   بهر    ز 

 
 ضدّانند   لوت   این   با   عشق   این   منزلت   اوّل   در 
 ستی؟ باره لوت   او   چرا   ستی باره عشق   این   اگر 

 
 خزیدندی   اندر   عیش   به   گاوان   و   خر   عالم   همه 
 ستی خواره لوت   دایم   که   کس   آن   بُدی   عاشق   اگر 

 
 لقمه   این   های  قوّت   ز   ها ظلمت   تو   دیدی   اگر 
 ستی پاره   هات گریبان   تَردامن   نفْس    جور    ز 

 
 روزه   از   دجّال   خر    پ ی    تو   کُنی   ار   تدریج به 

 ستی سواره   میدان   در   که   مریم   عیسی    ببینی 
 

 رب   امر    به   داری   نگه   را   تَصُومُوا   امر    اگر 
 ستی دوباره   لبّیکت   تو،  گویی می   که   یارب   هر   به 

 
 ( 2520  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 ناآشنا   واژگان  
   ک شنَده دل   نقش    قلبی،   نقوش   و   صُوَر   دارای :  نگاره دل 

 .  رفته می   کار به   آتش   های گلوله   یا   سنگ   کردن   پرتاب   برای   قدیم   های جنگ   در   که   آلتی   انداز، سنگ :  مَنجنَیق 
 روزه   گرفتن،   روزه :  صوم 
 قلعه   حصار، :  باره 
 آویزان   آویخته، :  آویز 
 . کنند   آویزان   گوشت   آن   از   قصّابان   که   آهنی   یا   چوب :  قنَاره 
 پیوسته   دائم، :  هماره 
 باره شکم   حریص، :  باره لوت   پیشه عاشق :  باره عشق   طعام   غذا، :  لوت 
 . خورَد   لذیذ   غذاهای   که   کسی :  خواره لوت 
 ستم   جفا، :  جُور 

   کار گناه   بدکار، [  مجاز : ] تَردامن 
   کردن   عاجز   کردن،   قطع   را   پا   پُی    و   رگ :  کردن (  پ ی  )   پَی  

 .  کنم می   اطاعت   را   تو   امر    دادن،   جواب   ام، ایستاده   را   فرمانت :  لبّیک   1۸4  آیه   ، ( 2)   بقره   سوره   به   اشاره :  تصَُومُوا 
 

 ( 1۸4(، آیه  2)قرآن کریم، سوره بقره ) 
 .« ت  ع ل مُون   كُن تُم    إِن    ۖل كُم   خ ي ر  ت صُومُوا أ ن   و  »... 

 .« بدارید   روزه   خود   كه   است  آن   بهتر   بدانید،  خواهیدمی   اگر  و »… 
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم که  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را می قرار بر این است که در خواندن غزل   - 1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ بخوانیم.  اولاً واژه 
 است. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا نیفتاده 

 
کند به ما نشان دهد و ما آن  شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   - 2

را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر سریع از ابیات  
خوانیم ممکن است حدس بزنیم  بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

راجع  بعدی  می بیت  چه  نیستند.  به  هم  از  جدا  و  دارند  معنایی  ارتباط  ابیات  این  زیرا  باشد،  تواند 
 دهد. صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان می ترتیب غزل به بدین 

 
آورند که به ما ثابت  استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   - 3

می  درست  مولانا  به شود  کسی  اگر  زیرا  من گوید؛  می عنوان   تماشا  را  برنامه  نسبت ذهنی  به آن  کند، 
این حرف پذیرش دارد چون فکر می مقاومت و عدم    از  بالایی  باشد.  کند اصلاً شاید درصد   ها غلط 

جور دیگر همان مطلب را گفته،    درنتیجه آوردن شواهد  مثال از جاهای مختلف  مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش شده و بالاخره  کند که این حرف فرد را متقاعد می 

 ماند. ای برایش نمی تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره 
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها و  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   - 4

طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیل  یک هشیاری به هشیاری دیگر  
 شود. شود، دید  ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می است. آن 
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 ستی؟ گر آبت بر جگر بودی، دل  تو پس چه کاره 
 ستی نگاره چنان بودی که گفتی، دل تنت گر آن 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 ک شنَده  : دارای صُورَ و نقوش قلبی، نقش  دل نگاره دل 

کند و تمام چیزهای حادث مثل چهار  ]مولانا مرکز انسان را که باید خود خداوند باشد، به دل تشبیه می 
پرسد[ اگر آب برکات الهی که تو برای زندگی لازم داری، در چیزهای  بعد انسان را به جگر؛ سپس می 

ها زندگی و برکت بگیری، پس دل تو که خدا یا زندگی است  توانستی از آن داشت و می حادث وجود می 
شده، مرکز یا دل  تمام این چیزهای ساخته   گوید، تن تو یا ذهنی تو می طور که من کاره است؟ و اگر آن چه 

نگاره است یعنی پر از نقش و تصویر  صورت دل تو دل تو هستند و عقل جزوی برایت کافی است، دراین 
نظر من  ]از  این خیلی خطرناک است.  و  و می است  اتفاقات مهم هستند  از آن ذهنی  زندگی  توان  ها 

عنوان الست مهم نیست، چه مربوط به گذشته باشد، چه حال یا آینده؛  خواست. اما اتفاق برای ما به 
عنوان آب یا هشیاری  شود و به ذهنی ضعیف می اگر بتوانیم این حقیقت را درک کنیم، فضا باز و من 

 شویم.[ نظر از کنار اتفاقات رد می 
 

 وگر بر کار بودی دل، درون  کارگاه  عشق 
 ستی؟ گویی چه کاره ملالت بر برون  تو نمی 

 ( 2520دیوان شمس، غزل شماره   )مولوی، 

گویی اگر دلت که پر از نقش و تصویر است، با شکسته شدن و قبول ایرادها و نداشتن پندار  تو نمی 
همه ملالت، پژمردگی  شد، این وسیله خداوند اداره می شده به کمال واقعاً در کارگاه عشق و فضای گشوده 

دهد؛ این اداره غلط  کرد؟ ]خداوند غم و غصه به ما نمی و اضطراب در بیرون تو یا چهار بعد تو چه می 
 شود.[ همه ملالت را باعث می ذهنی و عقل جزوی ماست که این وسیله من امور به 

 
 ست غنیمت دار رمْضان را، چو عیدت روی ننْموده 
 ستی ز عیدت گر کنارستی، ز غم جان بر کناره 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

فطر و هلال ماه  فضاگشایی روی خودش را به تو نشان نداده است و غم داری، این یعنی هنوز    اگر عید
ای. پس با پرهیز، چیزهای ذهنی را به مرکزت راه  عنوان خداوند و الست شناسایی نکرده خودت را به 
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گرفت یعنی در  نده و این پرهیز را غنیمت بشمار و قدر بدان. بدان که اگر عید تو را در آغوش می 
ذهنی که انعطاف ندارد،  داشتی، جان تو هرگز غم نداشت. ]در باور غلط من آغوش خداوند جای می 

طور نیست. پرهیز،  معنای محرومیت از غذا خوردن و پول داشتن و مادیات است، اما این پرهیز به 
فرم ایجاد کردن    ذهنی نساختن و زمان ایجاد نکردن است. زمان یا نیاوردن آن چیزها به مرکزمان، من 

پذیر هستیم  فرم و انعطاف گیرد و ما را که در اصلمان روان، بی با مقاومت در مقابل چیزها صورت می 
 برد.[ شناختی می کند و به زمان روان و همیشه در این لحظه قرار داریم، دارای فرم می 

 
 چو روشن گشتی از طاعت، شدی تاریک از عصیان 

 ستی دان که او محتاج  چاره دل  بیچاره را می 
 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ذهنی و  شوی ]و در عبادت با من وقتی تو با طاعت و عبادت ذهنی به نور هشیاری جسمی روشن می 
شوی،[ درواقع داری عصیان و  شود و از خدا دور می ات تقویت می ذهنی ایجاد زمان روانشناختی من 

شدن هرچه بیشتر است. آن موقع بدان که    چراکه عصیان، تاریک   شوی، کنی و تاریک می سرکشی می 
 دل مسکین و بیچاره تو محتاج چاره است و باید یک کاری بکنی. 

 
 وگر محتاج  این طاعت نمانْدستی دل  مسکین 

 ستی ورای کفر و ایمان، دل همیشه در نظاره 
 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

جای آن باید فضاگشایی و پرهیز  اگر دل مسکین تو بفهمد که محتاج طاعت و عبادت  ذهنی نیست و به 
داند،  اش که برخی را مومن و برخی را کافر می ذهنی صورت ورای  دویی و کفر و ایمان من کند، دراین 

  هاست با یک هشیاری کند. ]ما سال هایش را شناسایی می بیند و عیب صورت ناظر فکرهایش را می به 
بی مسموم  از یک طاعت  روشن شده کننده  و عصیان کرده نتیجه  درواقع طغیان  و  متوجه  ایم  اما  ایم، 

پرستیم  پرست است. ما خدا را نمی پرست و مکان پرست، باورپرست، زمان ذهنی ما جسم نیستیم. من 
 کنیم و این معادل تاریکی  ع صیان و جهل است.[ و حتی کفر و ایمان را هم به این اتفاقات وصل می 
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 تو گویی جان  من لعل است، مگر نَبْوَد بدین لعلی 
 ستی های  خورشیدش مبُر، گو سنگ  خاره ز تابش 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

گویی: »این جان من که براساس جگر و چیزهای حادث مثل باورها و عباداتم  ذهنی می عنوان من تو به 
اندازد. لعل بودن مگر به این نیست؟« ]نه، لعل بودن به  است که نور می   است، عین  لعل یا جواهری 
است که فضا باز    ات لعل نیست، نورش هم نور نیست. لعل بودن این این نیست، چون جان ذهنی 

بشود.[ پس فضا را باز کن و دل و جانت را از تابش خورشید  خداوند نبرُ و محروم نکن. بگو این دل  
شده تبدیل به لعل شود. ]برای رسیدن  من نیست، بلکه سنگ خاره سفت است و باید در فضای گشوده 

 به این منظور با فضاگشایی مرکزت را عدم کن، خودت را بشکن، متواضع شو و به عیبت اقرار کن.[ 
 

 پاره به گ رد  قلعه ظلمت نماندی سنگ یک 
 ستی اگر خود مَنجَنیق  صوم دایم سوی  باره 

 ( 2520شمس، غزل شماره    )مولوی، دیوان 
 رفته.  کار می های آتش به های قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله انداز، آلتی که در جنگ مَنجنَیق: سنگ 

 صوم: روزه گرفتن، روزه 
 : حصار، قلعه باره 

سوی قلعه ظلمت که نماد ذهن همانیده است، شلیک  لحظه به به اگر مَنجَنیق  صوم یا روزه و پرهیز لحظه 
ها  مانْد و همه همانیدگی سنگ هم با فضاگشایی و پرهیز باقی نمی پاره   کرد، درون این قلعه حتی یک می 
جا یعنی پرهیز و منظور از آن روزه ماه رمضان نیست، بلکه یک روزه دائمی و  ریخت. ]صوم در این می 

 هر لحظه است.[ 
 

 بزن این مَنجَنیق  صوم قلعه کفر و ظلمت بر 
 ستی مسلمانی، مؤذّن بر مناره   اگر بودی 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 رفته.  کار می های آتش به های قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله انداز، آلتی که در جنگ مَنجنَیق: سنگ 

 صوم: روزه گرفتن، روزه 

کار بینداز و  ها را فهمیدی دست به عمل بزن و[ این منجَنیق  پرهیز را به ]پس ای انسان، حالا که این 
آن را بر قلعه کفر و ظلمت یا ذهن همانیده پرتاب کن که مسلمانی به همین است. اگر مسلمان بودن   
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گفت.  و اذان می   گو که خدا یا من اصلی ما است، در مناره بود داشت، دائماً این اذان واقعی وجود می 
لحظه  به تا اذان بگوید. اگر با پرهیز و فضاگشایی لحظه  رود ای است که مؤذن می ]مناره بالاترین نقطه 

بزرگ  را  ما  مؤذن  اکبر  الله  هر  بود  عدم  مرکزمان  و  بودیم  منبسط تسلیم  و  می تر  زمان  تر  کرد، 
 شدیم.[ رسید و ما در این لحظه ابدی مستقر می شناختی به پایان می روان 

 
 اگر از عید  قربان  سرافرازان بدانندی 

 ستی؟ نه هر پاره ز گاو  نفسْ آویز  قَناره 
 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 آویز: آویخته، آویزان 
 : چوب یا آهنی که قصّابان از آن گوشت آویزان کنند. قنَاره 

  های اند و انسان ها بدانند سرافرازان و سربلندانی مثل مولانا چگونه به عید قربان رسیده اگر انسان 
این ذهنی را فدا کرده فضاگشا با چه استقامت و تعهدی من  ها هم گاو  نفسشان را  که آن اند، مگر نه 

هایش را بیرون  ذهنی و همانیدگی های مختلف من کنند؟ ]یعنی قسمت پاره کرده و از قناره آویزان می پاره 
 کنند.[ اثر می آورده و بی 

 
 ای از این لقمهاگر سوز  دل  مسکین بدیدی 
 ستی سوزی هماره ز بهر  ساکنی سوزَش، شکم 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 : دائم، پیوسته هماره 

اگر سوز  دل  انسان بیچاره و مسکین پدید بیاید و آشکار شود که دل  او در حال سوزش و درد از این  
همانیدگی لقمه  و  جهان  از  است که  می ای  برای ها  ساکن   گیرد،  و  سوزش،    ساکت کردن  کردن آن 
طور متعهدانه[  جهانی به های این ذهنی و نخوردن لقمه های من سوزی ]یا پاسخ  نه دادن به خواسته شکم 

 لحظه و دائمی باشد. به باید لحظه 
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 در اوّل منزلت این عشق با این لوت ضدّانند 
 ستی؟ باره ستی چرا او لوت باره اگر این عشق 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 لوت: غذا، طعام  

 پیشه : عاشق باره عشق 
 باره : حریص، شکم باره لوت   

کنی، در منزل اوّل این راه، فضاگشایی، عشق، یکی شدن با زندگی و  وقتی شروع به کار روی خود می 
هم    گیری، ضد ی سبب، همگی با لوت یا غذایی که از جهان م جهانی مثل شادی بی غذاهای معنوی آن 

نظرت  ذهنی به مند شوی. اگر این من توانی علاقه مند هستی، به دیگری نمی هستند و اگر به یکی علاقه 
ها  باره است و به غذاهای ذهنی و همانیدگی باره است و میل به خداوند دارد، پس چرا او لوت عشق 

 ورزد؟ ها عشق می مانند پول، موقعیت، شهرت و آدم 
 

 همه عالم خر و گاوان به عیش اندر خزیدندی 
 ستی خواره کس که دایم لوت   اگر عاشق بُدی آن 

 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 : کسی که غذاهای لذیذ خورَد. خواره لوت 

جای  توانند به زندگی بخزند و به های ذهنی  پُردرد، وجود دارند که می در همه عالم، خران و گاوان، من 
خری  زنده   زندگی   می و گاوی،  اتفاق  صورتی  در  این  زندگی کنند.  را  خداوند  به  انسان   شدن  که  افتد 

اش  خوارگی لحظه عاشق باشد و فضا را باز کند تا لوت به خورد، لحظه خواره که دائماً غذای ذهنی می لوت 
گوید فرقی ندارد محل زندگی،  گوید همه عالم، خر و گاوان، درواقع می از بین برود. ]وقتی مولانا می 

نژاد، رنگ پوست، باور مذهبی یا سیاسی، دین، زندگی گذشته یا آینده چه باشد، همین که انسان با  
خوارگی را رها کند و از چیزهای جهان زندگی نخواهد، به زندگی حقیقی خواهد  پرهیز و فضاگشایی لوت 

 خزید.[ 
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 های  این لقمه ها ز قوّت اگر دیدی تو ظلمت 
 ستی هات پاره جُور  نفسْ  تَردامن گریبان   ز 

 ( 2520  )مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 
 جُور: جفا، ستم 

 کار  تَردامن: ]مجاز[ بدکار، گناه 

شود و  ات تاریک می ها چقدر زندگی ذهنی و همانیدگی دیدی که از نیرو و قوت حاصل از لقمه من اگر می 
آلوده  ذهنی  گناه خاطر ظلم من کند، به شوی، پیراهنی را که یک همانیدگی تنت می دچار جهل و درد می 

کنیم عشق است،  شود و فکر می انداختی. ]ظلمی که دراثر همانش به ما وارد می کردی و دور می پاره می 
 عشق نیست و اصلاً طبیعی و موجه نیست. عشق اصلاً درد ندارد.[ 

 
 تدریج ار کُنی تو پ ی  خر  دجّال از روزه به 

 ستی عیسی  مریم که در میدان سواره   ببینی 
 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 پ ی  کردن: رگ و پی  پا را قطع کردن، عاجز کردن  

  ذهنی هستند عنوان پای خر دجال  من تدریج با صبر و درد هشیارانه و پرهیز، ابزارهایی را که به اگر به 
کنار بگذاری، آن خر را پی کنی یعنی پاهایش را بزنی و با فضاگشایی و تمرکز روی خودت تقصیرت را  

شوی که مانند عیسی پسر مریم که نماد رها شدن از ذهن و هشیاری  دفعه متوجه می گردن بگیری، یک 
 کنی. ات را اداره می منطبق بر هشیاری است، در وسط میدان فضاگشایی هستی و با من اصلی زندگی 

شود، بلکه تدریجی است و باید صبر داشت و درد  دفعه ایجاد نمی یک ]زنده شدن به زندگی و تبدیل،  
 هشیارانه کشید.[ 

 
 اگر امر  تَصُومُوا را نگه داری به امر  رب 

 ستی گویی تو، لبّیکت دوباره به هر یارب که می 
 ( 2520)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 1۸4(، آیه  2تصَُومُوا: اشاره به سوره بقره ) 
 کنم.  ام، جواب دادن، امر  تو را اطاعت می لبّیک: فرمانت را ایستاده 

و پرهیز کنید را نگه داری ]و به سایر  »روزه بگیرید«  یا فرمان  »تصَومُوا«  اگر به فرمان خداوند امر   
ها را به مرکزت  ذهنی استفاده نکنی و همانیدگی های زندگی هم توجه کنی[ و اگر از ابزارهای من فرمان 
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تدریج  گوید و به لحظه لبّیک می به گویی خداوند هم دوباره و لحظه که تو می »یا رب«  در مقابل هر    نیاوری، 
 شود.  تر می تر و گسترده فضای درونت گشوده 

 
 ( 1۸4(، آیه  2)قرآن کریم، سوره بقره ) 

 »...و  أ ن  ت صُومُوا خ ي ر ل كُم  ۖ إِن  كُن تُم  ت  ع ل مُون .«
 خواهید بدانید، بهتر آن است كه خود روزه بدارید.« »…و اگر می 

 
 توضیح آیه: 

خواهید بدانید چه چیزی برای شما خوب است؟ بهتر این است که پرهیز کنید و از ابزارهای ذهنی  می 
 است. »تَصوُمُوا«  ها امر  دهد به مرکزتان نیاورید. این استفاده نکنید و چیزهایی که ذهن نشان می 
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یات برنامه شماره  1064 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختار  مطلق، اِعتراض 

 ( 22۸7)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خواه گو، زیاده فضولی: فضول، یاوه 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختار  مطلق: در این 

کند و هر  که منقبض است مقاومت می   ذهنی  فضول ایجاد کرده شناختی یک من او با ایجاد زمان روان 
 لحظه بر مختار مطلق که خداوند است اعتراض دارد. 

 
 که دید او را مُعین پس جزای  آن 

 ماند یوسف حبس در ب ضْعَ س نین 
 ( 3406)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 کننده یاری مُعین: یار،  
 حبس در: در حبس 

 ب ضْعَ س نین: چند سال 

داد  که او دیگر از خداوند کمک نخواست، بلکه از اتفاق یا شخصی که ذهنش نشان می پس در جزای این 
کمک خواست، چند سال بیشتر در زندان ذهن ماند. ]این بیت مربوط به داستان یوسف و برادران  

انداختند  او را در چاه  از یاد  اوست که دراثر حسادت  اما یوسف فضاگشایی بلد است، خداوند را   ،
افتد و از شخصی  ها می تدریج دوباره به زندان  همانیدگی یابد. اما به بَرد، بنابراین از چاه نجات می نمی 

را    اش را به شاه بگوید. درواقع او خدا یا فضاگشایی گناهی خواهد تا بی که در حال آزاد شدن است می 
جای فضاگشایی منقبض شویم و از اتفاقات یا چیزهایی  کند. ما نیز اگر به رها کرده و به اتفاق توجه می 

صورت چند سال بیشتر در زندان  ذهن خواهیم ماند.  دهد کمک بگیریم، دراین که ذهنمان نشان می 
ترین چیز این است که اتصال خود با زندگی را از دست ندهیم. یعنی مرکزمان را عدم  توجه کنیم مهم 

 مان را حفظ کنیم.[ نگه داریم و آن جنس اولیه 
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 گر خُفاشی رفت در کور و کبود 
 دیده را باری چه بود؟ باز  سلطان 

 ( 3412)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ذهنی معنی  زشت و ناقص، گول و نادان، من جا به کور و کبود: در این 

 کردند. یم آن را برای شکار کردن جانوران تربیت می باز: نوعی پرنده شکاری که در قد 

جا آسیب دید و انقباض را حفظ کرد، تو که  ذهنی به ذهن رفت و کور و کبود شد، آن اگر یک انسان من 
دیده به  را  خداوند  یا  سلطان  فضاگشایی  با  بار  چند  باز  حاصل  عنوان  کارهایت گشایش  در  و  ای 

ای و از  ای، اتفاقات را مهم دانسته است، چرا دیگر به انقباض رفته، جسم را در مرکزت گذاشته شده 
 خواهی؟ ها زندگی می آن 
 

 پس ادب کردَش بدین جُرم اوستاد 
 که مَساز از چوب  پوسیده ع ماد 

 ( 3413)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 اوستاد: استاد 

 گاه ع ماد: ستون، تکیه 

جُرم او را ادب کرد و ]یوسف[ چند سال بیشتر در زندان ماند.    خاطر این پس استاد یعنی خداوند به 
ذهنی و  خداوند به او گفت از چوب پوسیده ستون نساز و به آن متّکی نشو. ]چوب پوسیده همان من 

مان متکی باشیم، بلکه باید فضا را  ذهنی های آفل است. بنابراین ما نباید به اتفاقات و من همانیدگی 
 باز کنیم و به استاد متکی باشیم.[ 

 
 الله زن دست کورانه به حبْلُ  

 جز بر امر و نهی  یزدانی مَتن 
 ( 3492)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

من درحالی  هنوز  فضای  که  همان  که  خداوند  ریسمان  به  و  باز کن  را  فضا  داری  نابینا  و  ذهنی کور 
مداوم و عدم انقباض محکم بگیر و در این فضای    شده است دست بزن؛ آن را با فضاگشایی  گشوده 
 گوید. ات می ذهنی چه من گوید گوش کن نه آن چه که زندگی می شده به هر آن گشوده 
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 اللَّـه؟ رها کردن هوا   چیست حَبْلُ 
 کاین هوا شد صَرصَری مر عاد را 

 ( 3493)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 صَرصرَ: تندباد 

ذهنی مثل دیده شدن،  های ناروای من الله یا ریسمان خدا چیست؟ پرهیز و یا رها کردن خواسته   حَبْلُ 
خواسته  وقتی  چراکه  ناموس،  و  کمال  پندار  حسادت،  من خشم،  یواش های  انسان  جمع  ذهنی   یواش 

گردد که با انرژی  بد  خود انسان را مانند قوم عاد به زمین  شود، تبدیل به باد تند و طوفانی می می 
 گردانَد. اش را خراب می کوبد و زندگی ی م 
 

 ( 103(، آیه  3)قرآن کریم، سوره آل عمران ) 

يعًا و  لَ  ت  ف رَّقُوا... .«   »و  اع ت صِمُوا بِ ب لِ اللَ هِ جَِ 
 »و همگان دست در ریسمان خدا زنید و پراکنده مشوَید... .« 

 
 توضیح آیه: 

 وسیله آن فضا در درون انسان باز شده و مرکزش عدم گردد. ریسمان خدا پرهیز است تا به 
 

 دهند صورتی را چون به دل رَهْ می 
 دهند از ندامت آخرش دَهْ می 

 ( 344)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ندامت: پشیمانی 

 کنند. دهند: اظهار  انزجار و نفرت می می  دَهْ 

شوند  آخرسر از آن همانیدگی پشیمان و منزجر می   دهند، ها یک صورتی را به مرکز خود راه می وقتی انسان 
 عنوان مثال با هر کسی همانیده شویم، از او متنفر خواهیم شد.[ ]به  کنند. و احساس تنفر می 
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 وار آرند هم پروانهتوبه می 
 کَشَدْشان سوی  کار باز ن سیان می 

 ( 345)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

ذهنی استفاده نکنند،  کنند که چیزها را به مرکزشان نیاورند و از ابزارهای من ها مانند پروانه توبه می آن 
کند که دیگر در اطراف آتش  سوزد و ظاهراً توبه می اما همانطور که پروانه با رفتن به درون آتش می 

خداوند و    ها را نیز فراموشی دهد، آن را انجام می  گیرد و دوباره همان کار نگردد، ولی حقیقتاً یاد نمی 
 ک شاند. ذهنی می سوی هواهای من بازگشت به ذهن باز هم به 

 
 چو پروانه ز دور آن نار را هم 

 نور دید و بست آن سو بار را 
 ( 346)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 ذهنی یا همانیدگی و دردهای آن است. های من معنی  خوشی جا به نار: آتش، در این 

تواند به زندگی،  هایش می مانند پروانه که از دور آتش را نور دید او نیز فکر کرد با زیاد کردن همانیدگی 
شناختی ایجاد  برسد، بنابراین دراثر فراموشی خداوند دچار نسیان شد، زمان روان   عشق و خوشبختی 

 کرد، به ذهن رفت و تمام تلاش خود را در این جهت انجام داد.  
 

 ست که اصل  کارگاه آن نیستی چون 
 ست نشان است و تهی خلا و بی   که 

 ( 1467)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

نشان و تهی  باشد که خالی و بی شده و فضای لاانساب می که اصل کارگاه خداوند فضای گشوده برای این 
 است. 
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 جمله استادان پی  اظهار  کار 
 نیستی جویند و جای اِنکسار 

 ( 146۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 شدن، شکستگی؛ مجازاً خضوع و فروتنی انِکسار: شکسته  

همه استادان برای اظهار کار خود دنبال نیستی و یا یک چیز خراب و شکسته هستند تا آن را درست  
جا برسیم که  های مولانا به این ]انکسار یا شکسته شدن این است که ما بالاخره پس از آموزش  کنند. 

دهم، واقعاً  مان ناقص و پر از عیب است، بگوییم من گوش می ی ذهن ما یک انسان کامل نیستیم، من 
شکند. شکستگی  ذهنی را می شکند درواقع غرور و کبر من مطیعم و این شکستگی است. هر کسی که می 

نقطه عطفی برای انسان است. انسانی که برای پیدا کردن ایرادها و رفع کردنشان بسیار تلاش کرده و  
 است.[ هاست، واقعاً شکسته شده کند که ایراد دارد و در صدد رفع آن اقرار می 

 
 لاجَرَم استاد  استادان صَمَد  
 کارگاهش نیستیّ و لا بُوَد 

 ( 1469)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 نیاز و پاینده؛ از صفات خداوند صَمَد: بی 

این فضای به  در  کارگاهش  یعنی خداوند  استادان صَمَد  استاد  این کارگاه  گشوده   ناچار  و  است  شده 
گوید من پُر از ایراد هستم و فعالانه  شود و می کند که انسان شکسته می موقعی شروع به کار کردن می 

 کند. روی خود کار می 
 

 تر است هر کجا این نیستی افزون 
 کار  حقّ و کارگاهش آن سَر است 

 ( 1470)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

به  انسانی که  من هر  نمی صورت  بلند  و  ذهنی  خداوند  شده، کار  شکسته  کاملاً  و  دارد  تواضع  شود، 
جا است. ]اگر حواسمان به خودمان نیست و به دیگران است، کارگاه تعطیل است اما  کارگاهش آن 

در    که کارگاه صورت احتمال این مان و فضاگشایی است، دراین اگر حواس ما به خودمان، رفع ایرادهای 
 درون ما باز شود خیلی زیاد است.[ 
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 دل نباشد غیر  آن دریای  نور  
 گاه کور؟! دل نظرگاه  خدا وآن 

 ( 2269)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

کند  آید. خداوند به دل او نگاه می دلْ خداوند و دریای هشیاری است که با فضاگشایی به مرکز انسان می 
ها انباشته کند و  گردد. حال آیا روا است انسان مرکز خود را از همانیدگی و در دل او دنبال خودش می 
عبارتی انسان باید فضا را باز کند و به الست وفادار باشد و هر تنبیهی را  دلش را کور نگه دارد؟ ]به 

 به این تفسیر کند که من از جنس اَلَست و هشیاری اولیه نیستم.[ 
 

 دل تو این آلوده را پنداشتی 
اهْل  دل برداشتی   لاجَرَم   دل زَ

 ( 2263)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 

 ناچار لاجَرَم: عاقبت، سرانجام، به 

هایی مثل مولانا که به زندگی زنده  ذهنی آلوده را دل پنداشتی، بنابراین دلت را از انسان تو همین من 
 دهد.[ ]تعهد به آموزش مولانا دل اصلی ما را به ما نشان می  اند، برداشتی.شده 
 

 دل و جان به آب  حکمت ز غبارها بشویید 
 هَله تا دو چشم  حسرت سوی  خاکدان نمانَد 

 ( 771)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 هوش باش. معنی  آگاه باش، به هَله: هَلا، از ادات  تنبیه و بیداری است به 

 اند، )مَجاز( دنیا ریخته که آشغال و خاک و خاشاک را در آن می   خاکدان: محلی 

آید، از غبارهای همانیدگی و درد بشویید تا  طرف می  با فضاگشایی مرکزتان را با آب حکمتی که از آن 
]درواقع آخرسر منظور ما این است که   است. زمانی که متوجه شوید چشم حسرتتان به این دنیا نمانده 

صورت زندگی و امتداد خداوند شناسایی کنیم و این کار فقط به دست خودمان انجام  خودمان را به 
و باورها که چیزها عشق دارند، خود را    شود؛ خودمان هستیم که باید فضا را باز کنیم و از آن ایده می 

 بشوییم و از مرکزمان بیرون کنیم.[ 
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 گه شَوی ای دلا، منظور  حق آن 
 که چو جزوی سوی  کُلّ  خود رَوی 

 ( 2243)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

صورت جزوی که امتداد  تواند به تو نگاه کند که به شوی و او می ای دل من، آن موقع نظرگاه خداوند می 
 که زمان ایجاد کرده و فرمت را بزرگ کنی.[ جای این سوی کل خود، خداوند بروی. ]به خداوند است به 

 
 حق همی گوید: نظرْمان بر دل است 

 نیست بر صورت که آن آب و گ ل است  
 ( 2244)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 کنیم. صورت او که آب و گ ل است نگاه نمی و به   کنیمگوید ما فقط به دل انسان نگاه می خداوند می 
 توانند در مرکزمان  باشند.[ وجود آمده، مثل تن و فکرها نمی ]چیزهای تازه به 

 
 حدیث 

 »إنَّ اللَه   لَ ي  ن ظُرُ إِلى صُو ركُِم  و ا موالِكُم  و لكِن  ي  ن ظرُُ اِلى قلُوبِكُم و أعمالِكُم.«
 ها و رفتار شما.« ها و دارایی شما، بل ن گَرَد به دل صورت »همانا خداوند ننْگرد به  

 
 توضیح حدیث: 

نگرد، بلکه به دل بازشده و دلی که خودش  ها است، نمی خداوند به دلی که پُر از صورت و همانیدگی 
 نگرد تا ببیند عمل انسان براساس آن دل جدید است یا دل اصلی. است می 

 
 تو همی گویی: مرا دل نیز هست 

 فراز  عرش باشد، نی به پست   دل 
 ( 2245)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 فراز: بر بالای  

ها  اندازه عرش است و دل آلوده به گ ل  همانیدگی گویی که من هم دل دارم، اما دل به ذهنی می توی  من 
 که پست و منقبض است، دل نیست. 
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 ست اندر این خ طّه وجود دل محیط ا 
 افشانَد از احسان و جود زر همی 

 ( 2272)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 خ طهّ: سرزمین 

 جود: بخشش و کَرَم 

دل انسانی که با فضاگشایی باز شده همان خداوند است. پس محیط است و هر فرمی از جمله بدن،  
و از احسان و بخشش خداوند    گیرد اند در آغوش می فکرها و هرچه را که خودش یا دیگران درست کرده 

 کند. گیرد و آن را در بیرون پخش می نور و زندگی می 
 

 ها نثار از سلام  حق، سلامت 
 کند بر اهل  عالَم اختیار می 

 ( 2273)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

کند و از آن سلامْ خداوند به او زر، زندگی  شود، به خداوند سلام می وقتی دل انسان با فضاگشایی باز می 
های  گیرد و آن را هم به خود و هم به همه عالم و انسان دهد؛ او نیز این برکات را می می   و خوشبختی 

 کند. دهد و پخش می دیگر می 
 

 هرکه را دامن درست است و مُعَدّ 
 رسد آن نثار  دل بدآن کس می 
 ( 2274)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 

تواند این  کند، می ها و ابزارهای ذهنی را شناسایی می کسی که دامن درست و آماده دارد، همانیدگی   هر 
]تا زمانی که دامنمان پر از همانیدگی و درد باشد، سوراخ   زندگی و خرد را از بزرگی مثل مولانا بگیرد. 

 رود.[ است. بنابراین هرچه مولانا یا عاشقان دیگر برایمان بریزند، بیرون می 
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 دامن  تو آن نیاز است و حضور 
 هین من هْ در دامن آن سنگ  فُجور 

 ( 2275)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 کاری، گناه کردن فُجور: تبه 

کنی، متواضع شده متوجه ایرادات خود  دامن تو آن حس نیاز و حضور حقیقی تو است که فضاگشایی می 
های  حضوررسیده نیاز داری. بنابراین دیگر سنگ های به که به مولانا و انسان   کنی شوی و درک می می 

 ها را در دامنت نگذار. فجور یعنی همانیدگی 
 

 از خیال  سیم و زر، چون زر نبود 
 دامن  صدقت درید و غم فزود 

 ( 227۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

من  ایجاد  با  همانیدگی چون  در  را  زندگی  جسم ذهنی  تصور کردی،  و  ها  شدی  مقصدپرست  و  پرست 
ای  ذهنی  دروغین بوده ها زندگی بگیری و فهمیدی که راستین نبوده و یک من نتوانستی از خیال همانیدگی 

  ]بنابراین  ای، بنابراین دامن صدق تو دریده شد و غم افزون گشت. و از چیزهای دروغین زندگی خواسته 
دانم، به این لحظه  چقدر مهم است که فضا باز شود، ما متواضع و فروتن و شکسته شویم، بگوییم نمی 

 نزدیک شویم و به فقر  کامل یعنی مرکز عدم برسیم.[ 
 

 ک ی نماید کودکان را سنگ، سنگ؟ 
 شان به چنگ تا نگیرد عقلْ دامنْ 

 ( 2279)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ها  کنند، سنگ همانیدگی شناختی ایجاد می ذهنی دارند و زمان روان کی در نظر کودکان، کسانی که من 
که با فضاگشایی مرکزشان  ها جواهر است[، مگر این ها سنگ  همانیدگی همان سنگ است؟ ]در نظر آن 

 ها را به چنگ بگیرد. را عدم کنند، عاقل شوند و خرد و عقل زندگی دامن آن 
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 مدام و جُور  حسود   بکَش جفای  رقیبان 
 که سهل باشد اگر یار  مهربان داری 

 ( 445)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  
 جفا: ستم 
 جُور: ستم 

 سهل: آسان 

همه  باشی  دوست وصل  به  و  باز کنی  را  فضا  من اگر  جفای  بنابراین  داری،  و  چیز  دیگر  ذهنی   های 
توانی فضا را باز کنی و از درون به خداوند وصل بشوی، این کار  حسودان را بکش، چراکه وقتی می 

 برایت سهل و آسان است. 
 

 دهد یک دَم به وصل  دوست گَرَت دست می 
 برو که هرچه مراد است در جهان داری 

 ( 445)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  
 دست دادن: کنایه از میّسر گشتن و حاصل شدن 

 مراد: مقصود، منظور  

صورت تمام مرادهای  رسی برو که دراین هر دم به وصل  دوست یا خداوند می   کنی، اگر فضا را باز می 
داری.  را  به ]به  جهان  این عبارتی  از مرادهای  بردن  و حتی فیض  مراد  جهانی، مستلزم  دست آوردن 

 فضاگشایی و وصل شدن به خداوند است.[ 
 

 بَری، حافظ چو گُل به دامن از این باغ می 
 چه غم ز ناله و فریاد  باغبان داری؟ 

 ( 445)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره  

حرف باغبان   بری، بنابراین دیگر چه غمی ازشده گل به دامن می ای حافظ وقتی از این باغ فضای گشوده 
عبارتی وقتی جواهرات را از  ]به  کنی؟ ها توجه می ذهنی داری و به حرف آن های من جهانی یا انسان این 

 ی و به خداوند وصل شدی، دیگر به حرف مردم گوش نده.[ بزرگی مثل مولانا گرفت 
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 چو آبت بر جگر باشد، درخت  سبز را مانی 
 که میوه نو دهد دایم، درون  دل سفر دارد

 ( 563)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

آید وارد  صورت آب خوب که از آن فضا می اگر فضا را باز کنی و زندگی یا دل اصلی، دل تو شود، دراین 
دهد و هر لحظه یک شیرینی و خلاقیتی  شوی که دائماً میوه نو می شود و مثل درخت  سبزی می فرم تو می 
 صورت دل تو درون  دل اصلی یا خداوند سفر دارد. آید، چراکه دراین وجود می در تو به 

 
 آب  باران باغ  صد رنگ آورَد 
 ناودان همسایه در جنگ آورَد 

 ( 2493دفتر پنجم، بیت   )مولوی، مثنوی، 

می  باز  را  انسان فضا  می وقتی  درونش  از  زندگی  زندگی کند، آب   درنتیجه  و  آباد می آید  را  و  اش  کند 
های همانیده  که آب  ناودان، آبی که از ذهن، انقباض و حس حالی آورد، در وجود می های رنگارنگ به گل 

 شود. آید باعث جنگ انسان با خود و دیگران و عمل کردن بر ضد خودش می بیرون می 
 

 بینم تو را آن مردی و زور نمی 
 که بر گردون رَوی نارفته در گور 

 ( 1917)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

بینم که به آسمان  روز آن را تقویت کنی، در تو آن مردانگی و زور را نمی ذهنی نمیری و روزبه اگر به من 
تر  ذهنی را قوی کنیم من ذهنی فضاگشایی می یم که اگر ما با من ]توجه کن  بروی و با خداوند یکی شوی. 

ذهنی  های من شود و تمام فن شود، امکان فضاگشایی بیشتر می تر می ذهنی ضعیف کنیم. هرچه من می 
 شناسد.[ ذهنی خداوند را نمی برای فضاگشایی فریب است، چون من 

 
 چرا دنیا به نکته مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟ 
 ( 1917)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدّل مُستَحیله: مؤنث مُستَحیل، محال، غیر ممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده 
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عنوان  ذهنی که موجودی توهمی بوده و تمام کارهایش بر ضد تو است، تو را که به ای انسان چرا من 
بس  خداوند  با سبب امتداد  هستی  زیرک  بیهوده سازی یار  می های  فریب  این  اش  متوجه  تو  ولی  دهد، 

 شوی؟ موضوع نمی 
 

 تو را عمری کشید این غول در تیهْ 
 بکُن با غول  خود بحثی به توجیه 

 ( 1917)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 تیهْ: بیابان 

است، حالا با غول خود به زبان خودش که  ات یک عمر تو را به بیابان  ذهن کشیده ذهنی این غول، من 
 سازی است به نرمی حرف بزن و با آن دعوا نکن. توجیه و سبب 
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 چشم اگر داری تو، کورانه مَیا 
 ور نداری چشم، دست آور عصا 

 ( 276)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ات را انجام نده، اما اگر چشم  ذهنی ای و چشم بینا داری، بنابراین دیگر کارهای من اگر فضا را باز کرده 
 دست بگیر. بینا نداری، یک عصا به 

 
 آن عصای  حَزم و استدلال را 

 کُن پیشوا چون نداری دید، می 
 ( 277)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 حَزم: تامّل با هشیاری  نظر 

است، بنابراین آن عصای حزم، استدلال،  توانی ببینی و مرکزت عدم نشده چون هنوز با چشم عدم نمی 
های درست را  سازی تواند سبب ]مولانا می  سازی  درست را به کار بگیر.یاری نظر و سبب تأمل با هش

 گیرد.[ ذهنی قرار می ژاژ و بیهوده من   سازی ها در مقابل هر سبب سازی به ما یاد بدهد و این سبب 
 

 ور عصای  حزم و استدلال نیست 
 عصاکَش بر سَر  هر رَهْ مَایست بی 

 ( 27۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 حزم: تامّل با هشیاری  نظر 

توانی حزم و استدلال کنی، بر سر هر راهی بدون عصاکش  اگر عصای حزم و استدلال نداری و نمی 
 کنم. گوید من گوش می نایست یعنی خودت را به بزرگی مثل مولانا بسپار و بگو هرچه که او می 

 
 حق همی خواهد که تو زاهد شَوی 

 و شاهد شَوی   تا غَرَض بگْذاری 
 ( 2۸72)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 شاهد: گواه، مَجازاً معادل  ناظر است.  
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خواهد که حقیقتاً زاهد شوی، از آوردن ابزارهای همانیدگی به مرکز پرهیز کنی و تمام  خداوند از تو می 
 ذهنی را رها کرده و ناظر  ذهنت شوی. های من ها یا خواسته غرض 

 
 ها پرده دیده بُوَد کاین غَرَض 

 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 
 (  2۸73)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 جا مانند ، مثل  چون: در این 

زنند، پرده چشم عدم انسان است و بر هشیاری  ها می هایی که همانیدگی ها، حرف که این غرض برای این 
بیند و  ای است که خداوند با آن می یاری است. ]هشیاری نظر همان هش نظر مثل پرده پیچیده شده 

 عنوان من  اصلی باید با آن ببیند.[ انسان نیز به 
 

 پس نبیند جمله را با ط مّ و ر مّ 
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُص مّ 

 ( 2۸74)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ط مّ: دریا و آب فراوان 

 ر مّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با ط مّ و ر مّ: در این 

تواند خشکی ذهنش و فکرهایی را  بیند، یعنی نه می چیز را با ط مّ و ر مّ نمی کسی که در ذهن است، همه 
تواند دریای زندگی را ببیند، شاهد ذهنش شود و آگاه گردد که از جنس  کند ببیند، و نه می که تولید می 

کند، برای  دهد، تو را کور و کر می که ذهن نشان می   زندگی است. طبق حدیث عشق تو به اشیا، چیزهایی 
 روی.  ها می سوی آن پرستی و به ها را می آورد، آن ها را به مرکزت می که آن این 
 

 حدیث 

ياء  يُ ع می و يُصِمه.«  »حُبُّک  الَ  ش 
 کند.« »عشق تو به اشيا تو را كور و كر می 
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 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( 2۸75)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ها  اختر: ستاره بخت و اقبال، )مَجاز( همانیدگی 

ها ارزششان  وقتی فضا باز شد و خورشید  خداوند نورش را در مرکز انسان مستقر کرد، دیگر همانیدگی 
ها و  حل قال، فکرها و راه  کند و شادی اصیل، را نزد او از دست دادند. ]او دیگر به همانیدگی نگاه نمی 

 گیرد.[ شده می گرمای عشق را از فضای گشوده 
 

 ذهنی است.« اثر  من »زُهد در نکته مُستَحیله، زُهد  بی 
 

 زهد و پیری، ضعف بر ضعف آمده 
 واندر آن زُهدش گشادی ناشده 

 ( 3520)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

بی  پرهیزهای  و  خشک  من زهد   به فایده  شدن  پیر  همچنین  و  من ذهنی  ضعف  صورت  سبب  ذهنی، 
 است. اش ایجاد نشده ای ندیده و هیچ گشادی در زندگی دوچندانش شده و از این زهدش هیچ فایده 

 
 رنج دیده، گنج نادیده ز یار 
 کارها دیده، ندیده مزد  کار 

 ( 3521)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

است، بلاهای زیادی بر سرش آمده و کارهای  اما از خداوند گنج را ندیده  ذهنی[ رنج دیده،]انسان من 
 است. ذهنی کرده و زاهد هم بوده، ولی مزد  کارش را نگرفته زیادی را با من 

 
 یا نبود آن کار  او را خود گُهَر 
 یا نیامد وقت  پاداش از قَدَر  

 ( 3522)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

سرهم  ای نداشته و فضا را باز نکرده که زندگی کار کند یا پشت ذهنی کرده فایده یا اصلاً کاری که با من 
 کارش را ادامه نداده و متعهد نبوده که وقت  گرفتن  پاداش از طرف خداوند فرا برسد. 
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 ذهنی است.« »صبر  نکته مُستَحیله، تحمّل  توأم با درد  من 
 

 چون کسی کاو خورده باشد آش بَد 
 دلش تا قَی کند  بشورانَد می 

 ( 337۸)مولوی، مثنوی، دفتراول، بیت 
 قَی: استفراغ 

ذهنی مبُدّل  ]من  پیچید تا آن را بالا بیاورد. مانند کسی که آش مسموم خورده باشد و دلش مرتب می 
جای صبر  ذهنی در زمان است و به شده من  اصلی ماست. من اصلی از جنس این لحظه است، اما من 

می  یک تحمل  بالاخره  و  می کند  بالا  شده،  منفجر  می دفعه  نشان  واکنش  و  به آورد  و  جای صنع،  دهد 
 اش ژاژ و بیهوده است و اساس درستی ندارد.[ کند که همه سازی می سبب 

 
 عبادت: 
 

است را به تکرار     ذهنی عبادت  راستین که حضور، فضاگشایی و اتّصال  پیوسته به زندگی من 
است. آداب و عاداتی که  بار و بدون حضور  الفاظ و باورهای منجمد  ذهنی تبدیل کرده تکلّف 

 ای در بر ندارند. ذهنی هیچ ثمر و میوه برای من 
 

 وز نماز و از زکات و غیر  آن 
 لیک یک ذرّه ندارد ذوق  جان 

 ( 3393)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

کند، ذوق  جان و ذوق  زندگی در  انسانی که به خداوند وصل نیست و حضور ندارد، در هر عبادتی که می 
 گیرد. طرف چیزی نمی آن نیست یعنی از آن 
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 کند طاعات و افعال  سَنی  می 
 لیک یک ذرّه ندارد چاشنی  

 ( 3394)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 سنَی: بلند، رفیع  

ذره  دهد، اما این عباداتش یک عبادات و افعال  بسیار مهم انجام می   انسانی که به زندگی وصل نیست 
 سبب و عشق.[ آید، مثل شادی بی مزه ندارند. ]مزه درواقع کیفیتی است که از طرف زندگی می 

 
 ذوق باید، تا دهد طاعات بَر 
 مغز باید، تا دهد دانه شَجَر 

 ( 3396)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 بَر: بار  درخت، میوه، محصول 

 شَجرَ: درخت 

؛ و باید از ته  دل علاقه و عشق به عبادت  انسان باید ذوق داشته باشد نه تکلّف و حس  انجام  وظیفه 
این   تا  باشد  به درخت شود،  »طاعات«  داشته  تبدیل  تا  باشد  باید مغز داشته  نیز  دانه  بدهد.  میوه 

ایم و  ذهنی پوک درست کرده یعنی ما یک من ]  کند. که از کاشتن بادام پوک درخت بادام رشد نمی چنان 
 کنیم که حاصلی ندارد.[ با آن بدون حضور و بدون وصل شدن به زندگی داریم عبادت می 

 
 بشْنو از اَخبار  آن صدر  صُدور  

 لٰا صَلٰوةَ تَمَّ اِلّٰا ب الْحُضور 
فرماید: هیچ نمازی و هیچ  ای انسان، از آن بزرگ بزرگان یعنی حضرت رسول یاد بگیر که می 

 عبادتی بدون »حضور ناظر« یا فضاگشایی کامل و تمام نیست. 
 ( 3۸1)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 بزرگ  بزرگان   صدر  صُدور:

ای انسان، از خبرهای آن بزرگ  بزرگان یعنی هشیاری خالص که لقب حضرت رسول است یاد بگیر  
 ، کامل و مورد قبول نیست. »حضور« فرماید هیچ نماز و هیچ عبادتی بدون  که می 
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 حدیث 

 »لَ ص لوة  الَه بِِلُْ ضور ال ق ل ب.«
 »نماز )عبادت( بدون  حضور کامل نیست.« 

 
 درد هشیارانه: 

 
ها و تبدیل هشیاری را به عذاب و  ذهنی درد  آگاهانه همراه با صبر، شناسایی  همانیدگی من 

دهد. با این توجیه که در آن دنیا در راحتی و آرامش  نتیجه تغییر  ماهیت می درد کشیدن  بی 
 خواهد بود. 

 
 حَد ندارد وصف  رنج  آن جهان 
 سهل باشد رنج  دنیا، پیش  آن 

 ( 2472)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی  رود. بیمار من ذهنی می ]این بیت از داستانی است که حضرت رسول به عیادت یک بیمار من 
چیز نیست. ]او  [ آن جهان پر از درد است و دردهای این جهان پیش آن آسان بوده و هیچ گوید، می 

شود و به  فرضش بر این است که اگر در این جهان انسان درد بیشتری بکشد، در آن جهان راحت می 
دهند  ذهنی که درد کشیدن به نفعم است و یک جایی به آن پاداش می رسد. این تصور من خوشی می 
ها در قالب مذهب  توهمی اعتقاد دارند که در این جهان ما هرچه بیشتر  اساس است. بعضی کاملاً بی 

 تر خواهیم بود که کاملاً غلط است.[ درد بکشیم، در آن جهان راحت 
 

 گفتم که یارب، آن عذاب  من همی 
 هم در این عالَم ب ران بر من شتاب 

 ( 2475)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

خواهی به من بدهی همین الآن و هرچه زودتر  به خداوند گفتم خدایا عذابی را که در آن جهان می   من 
 برایم اجرا کن.  
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 تا در آن عالَم فراغت باشدم 
 زدم در چنین درخواست حلقه می 

 ( 2476)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

گوید من فکر کردم در  گوید تو چرا به این روز افتادی؟[ بیمار می ]حضرت رسول به شخص بیمار می 
دنبال چنین فکرهایی بودم که هرچه بیشتر درد  این جهان درد بکشم تا در آن جهان راحت بشوم و به 

 زدم. بکشم بهتر است و برای این درخواست در  خداوند را می 
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 هَی این دعا دیگر مکُن    گفت: هَی، 
 بَرمَکَن تو خویش را از بیخ و بن 

 ( 24۸1)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

حضرت رسول گفت نه، مواظب باش! این دعا و خواسته را از مرکزت دربیاور و درد را به این امید که  
ات زندگی است، پس  در آن جهان کمتر درد بکشی در مرکزت نگذار. تو مثل یک درختی هستی که ریشه 

هم مربوط  ] این جهان و آن جهان به  ات که زندگی است مکَن و از زندگی جدا نشو.خودت را از ریشه 
راحتی  در داخل آن جهان است. اگر درد نکشیم به   هستند. درواقع این جهانی که ما الآن در آن هستیم 

تر  تر کرده، ما را مریض ذهنی ما را قوی توانیم از این جهان دربیاییم و به آن جهان برویم، درد، من می 
 کند.[ می 
 

 تو چه طاقت داری ای مور  نَژَند  
 که نَهَد بر تو چنان کوه  بلند؟ 

 ( 24۸2)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 نَژنَد: افسرده، پژمرده، پریشان 

ای انسان، ای مورچه افسرده، تو چقدر طاقت داری که خداوند چنین بار مثل کوه یعنی فکرها و دردهای  
 بیهوده را بر پشتت بگذارد؟ 

 
 ( 2۸6(، آیه  2)قرآن کریم، سوره بقره ) 

 ». … نَ  ل ن ا م ا لَ  ط اق ة  ل ن ا بِهِ و  اع فُ ع نَّا و  اغ فِر  ل ن ا و  ار حَ  ن ا أ ن ت  م و لَ   »…و  لَ  تُُ مهِ
چه را كه طاقت آن نداريم، بر ما تكليف مکن. گناه ما ببخش و ما را بيامرز و  »…اى پروردگار ما، آن 

 بر ما رحمت آور. تو مولاى ما هستى… .« 
 

 توضیح آیه: 
خداوندا، ما طاقت نداریم که کوه فکرها و دردها را بر پشت ما بگذاری، پس گناه ما را ببخش و به ما  

 رحمت آور، تو مولای ما با فضاگشایی هستی، چیزهای ذهنی نیستند. 
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 گفت: توبه کردم ای سلطان که من  
 از سَر  جلَْدی نلافم هیچ فن 

 ( 24۸3)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 جلَْدی: گستاخی 

ها  جور فن شوم، و این شخص بیمار به حضرت رسول گفت ای سلطان من توبه کردم و دیگر گستاخ نمی 
گویم اگر هرچه بیشتر در این جهان  کنم که بلدم و نمی بافم، از این ادعاها نمی ذهنی نمی را براساس من 
]لزومی ندارد ما با آوردن چیزها به   نفعم است، چراکه در آن جهان راحت خواهم بود. درد بکشم، به 

تر کرده و ایجاد زمان کنیم. هرچه زمان بیشتری  ذهنی را قوی مرکز و مقاومت در مقابل اتفاقات، من 
 شود.[ کنیم، بار ما و درد ما بیشتر می ایجاد می 

 
 این جهان تیه است و تو موسیٰ و ما  

 از گُنَهْ در تیهْ مانَد مبتلا 
 ( 24۸4دفتر دوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 

 تیهْ: بیابان 

دهیم،  خداوندا، این جهان ذهن مثل بیابان است، تو موسای  ما هستی و چون ما به حرف تو گوش نمی 
 ایم. در این بیابان سرگردان مانده 

 
 رویم و در اخیر  ها رَهْ می سال 
 چنان در منزل  اوّل اسیر هم 

 ( 24۸5)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

کنیم که  رویم و فکر می ها است که در بیابان ذهن راه رفته، از این موقعیت به موقعیت دیگر می ما سال 
 ایم. رسیم، اما همین الآن هنوز در منزل اول هستیم و هیچ تکان نخورده ها به عشق می در این موقعیت 
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 گر دل  موسیٰ ز ما راضی بُدی  
 تیهْ را راه و کران پیدا شدی 

 ( 24۸6مثنوی، دفتر دوم، بیت   )مولوی، 
 تیهْ: بیابان 

 کران: انتها، کناره  

صورت در بیابان ذهن  کردند دراین ها به حرف او گوش می اگر دل موسی از پیروانش راضی بود و آن 
صورت ما  شدند. موسی نماد خداوند است. اگر خداوند از ما راضی بود، دراین چهل سال اسیر نمی 

شدیم که بیابان ذهن انتها دارد و انتهای آن این است که ما بودن در ذهن را ادامه ندهیم.  متوجه می 
سازی قرار بگیرند و  ]درحقیقت اگر بگوییم اتفاقات مهم نیستند و زندگی ندارند و نباید اساس سبب 

 تواند تمام شود.[ مقاومت و ستیزه با چیزهای ذهنی را کم کنیم زمان روانشناختی می 
 

 مَر آن بیمار را:   گفت پیغمبر
 کُن دشوار را این بگو ک ای سهل 

 ( 2551)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 کننده کُن: آسان سهل 

 کنی. ذهنی فرمود بگو ای خدایی که دشوارها را آسان می پیغمبر به آن بیمار  من 
 

 آت نا فیٖ دار  دُنیانا حَسَن 
 آت نا فیٖ دار  عُقْبانا حسََن 

»پروردگارا، در سرای  دنیا بر ما خیر و نیکی ارزانی دار و در سرای  آخرت نیز خیر و نیکی بر ما عطا  
 فرما.« 

 ( 2552)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

شده به ما نیکی، زیبایی،  هم در این جهان یعنی در جهان ذهن و هم در آن جهان یعنی فضای گشوده 
توانیم این لحظه با فضاگشایی جهان  خوب عطا فرما. ]ما می   شادی، خیر، برکت، هدایت و چیزهای 

صورت هم  شده و خداوند است قرار بدهیم که دراین ذهن را زیر اداره و نفوذ  آن جهان که فضای گشوده 
 کند.[ شده خوب کار می ذهنمان و هم فضای گشوده 
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 ( 201(، آیه  2)قرآن کریم، سوره بقره ) 

خِر ةِ ح س ن ةً و  قِن ا ع ذ اب  النَّارِ.«  ن  ي ا ح س ن ةً و  فِ الْ   »…ر ب َّن ا آتنِ ا فِ الدُّ
»…پروردگارا، در دنيا به ما نيکى عطا فرما و در آخرت نیز نیکی ارزانی دار و ما را از کیفر دوزخ   

 ذهنی[ مصون دار.« ]دردهای  من 
 

 راه را بر ما چو بُستان کن لطیف 
 منزل  ما خود تو باشی ای شَریف 

 ( 2553)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

افتیم،  توانیم راه را پیدا کنیم و بیشتر گیر می مان نمی ذهنی خداوندا، تو راه را به ما نشان بده، ما با من 
خواهیم از ذهن برگردیم و با تو یکی شویم همچون باغ و بستان لطیف و دلنشین  پس این راهی را که می 

کنیم تا با تو یکی شویم و در تو  فرما، ای بزرگوار، منزل ما هر لحظه تو هستی، پس ما فضا را باز می 
]درد کشیدن  غیرهشیارانه یعنی بیهوده و ژاژگویی هیچ معنا و توجیهی ندارد جز خراب   زندگی کنیم.

 کردن بدن و وقت تلف کردن.[ 
 

 ای ی ساز یار در آخرزمان کرد طرب 
 ای باطن  او ج دّ  ج د، ظاهر  او بازی 

 ( 3013)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 سازی کرده شناختی است طرب یار، خداوند در آخ رزمان یعنی در این لحظه که پایان  زمان و فرم  روان 
است تا با پایان دادن به زمانی که خودش ایجاد کرده و با  و شادی زندگی را برای انسان فراهم کرده 

شده و از جنس الست  ذهنی به این شادی دست یابد. باطن انسان که فضای گشوده کوچک کردن من 
گوید ما باید به این لحظه بیاییم و  ]خداوند می  باشد. است جدی بوده و ظاهر که اتفاق است بازی می 

 شناختی را تمام کنیم و این فرمان خدا است.[ زمان روان 
 

 جمله عشّاق را یار بدین ع لم کُشت 
 ای نکُند هان و هان، جهل  تو طنّازی   تا 

 ( 3013)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

 همه عاشقان را خداوند فقط با این اطلاعات و علم کشته که اتفاق و ظاهر مهم نیست. 
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جور دیگر به تو تلقین نکند که زمان    سازی  آن یک ذهنی و سبب یعنی عقل من »جهل  تو«  مواظب باش  
ها را ادامه بدهی و به یک جایی برسی تا عشق بگیری. چنین چیزی درست  شناختی و همانیدگی روان 

 نیست. 
 

 در حرکت باش از آنْک، آب  روان نَفسُرَد 
 ای کز حرکت یافت عشق س رّ  سَراندازی 

 ( 3013)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 ف سرُدن: یخ بستن، منجمد شدن 

در حرکت باش، فضا را باز کن و اتفاق را مهم ندان تا مثل آب     شناختی برای پایان بردن زمان روان 
اند  شود. و عاشقان از حرکت، به این راز دست یافته روان شوی، چراکه آب روان افسرده و منجمد نمی 

 داند بیندازند. سازی و اتفاق را مهم می کند و سبب شان را که زمان ایجاد می ذهنی که سَر من 
 

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 
 که حادثْ حادثی را باعث است زآن 

 ( 2640)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 پدیدآمده، جدید، نو، مقابل  قدیم حادث: تازه 

  ، یک چیز »حادث« دانم که آن  کنم و آن را مهم نمی افتد نگاه نمی آن چیزی که اتفاق می »سبب«  من به  
سازی  وجود آمده است. اگر آن را مهم بدانم و در مقابل آن مقاومت کنم و یک حادث مایه سبب تازه به 

روم، آن اتفاق منجربه یک اتفاق  گردد، من در ذهن حرکت کرده، از یک جایی به یک جای دیگر می 
 مانم. برد و من در ذهن باقی می شود و اتفاقات من را جلو می دیگر می 
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 کنم لطف  سابق را نظاره می 
 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می 
 ( 2641)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطف  سابق: لطف  ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو، مقابل  قدیم حادث: تازه 
 شدّت تنبیه کردن  دوپاره کردن: دونیمه کردن، به 

کنم یعنی برایم فضاگشایی و دیدن خداوند مهم است و هرچه را که  نظاره می »لطف  سابق«  من به  
 دهم. کنم، یعنی به فکرهای همانیده اهمیت نمی افتد قیچی و دوپاره می حادث است و اتفاق می 

 
 مَنفَذی داری به بحر، ای آبگیر 

 دار از آب جُستن از غدیر  ننگ 
 (  1070)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 غدیر: آبگیر، برکه 

ای، در فاصله  گیر و آب کوچکی که در ذهن گیر افتاده ذهنی و زمان هستی، ای آب ای انسانی که در من 
بین فکرهایت منفذی است که از آن طریق به دریای یکتایی راه داری. پس خجالت بکش که از ذهن  

 آب و زندگی و خوشبختی را بخواهی. 
 

 اَلَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟   که 
 ساز؟ جو و کُدیه چون شدی تو شرح 

 (  1071)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 کننده کننده، تکَدّی ساز: گدایی کُدیه 

، به این معنی نیست که اگر اتفاق را مهم  »ما درونتان را باز کردیم« گوید:  که می »اَلمَ نشَْرَحْ«     ٔآیا آیه 
تا بی  باز می ندانی  رفته نهایت فضای درونت  تو چطور  ای و فقط دنبال توصیف و شرح  شود؟ پس 

دهی، اما  سازی توضیح می دانی و با سبب هستی؟ اگر بخواهی فضاگشایی کنی، فقط مفهومش را می 
  که این کنی ]درحالی ای و از این جهان گدایی می ذهنی شده کنی؟ چرا تو گدای من حقیقتاً فضا را باز نمی 

 برسد.[   بینی منتظر است تا از تو برکتی به آن جهان و هرچیزی که تو با ذهنت می 
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 درنگر در شرح  دل در اندرون  
  لاتُبْص رون   ٔتا نیاید طعنه 

 ( 1072)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

تر شود، به فضاگشایی  ات بزرگ ذهنی که با ذهن درباره خدا فکر کرده، زمان ایجاد کنی و من جای این به 
]توجه کنیم برای   بینی. صورت درد نیاید که چرا من را نمی و باز کردن دلت بنگر تا طعنه خداوند به 

شناختی را به پایان ببَریم و بگوییم کار و وظیفه من این است که زمانی را  دیدن خداوند باید زمان روان 
 کنم به پایان ببَرم.[ که ایجاد می 

 
 خُنُک آن مَرد کز خود رَسته شد   ای

 در وجود  زنده پاینده شد 
 ( 1535)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 خنُکُ: خوشا 
 رسَته شد: رها شد. 

ذهنی رسَته شد. از زمان جمع گشت و در این لحظه به خداوند که زنده  خوشا به حال انسانی که از من 
 جاویدان و پاینده است زنده شد و دیگر مردنی نیست. 
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 چنین جویای  درگاه  خدا  هم 
 چون خدا آمد، شود جوینده لا 

 ( 465۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

اش  ذهنی آید، دیگر من خواهد فضا را باز کند تا به درگاه خدا برسد، وقتی خدا می طور کسی که می همین 
 کند.[ وجوی ذهنی زمان ایجاد می شود. ]توجه کنیم که جست کرد صفر می وجو می که خدا را جست 

 
 مُرده است از خود، شده زنده به رب  

 زآن بُوَد اسرار  حقّش در دو لب 
 ( 3364)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

اَسرار  خدا زنده شده   نهایت ذهنی مرده و به بی به من ]بزرگی مانند مولانا[ نسبت  است. برای همین 
گوید.  صورت حال و قال در زبانش است. او اَسرار زندگی را فاش کرده و به دیگران نیز می خداوند به 

 ]ما هم باید همین کار را بکنیم.[ 
 

 ست  مُردن  تن در ریاضت زندگی 
 ست رنج  این تن، روح را پایندگی 
 (  3365)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ذهنی که همان رنج  هشیارانه کشیدن و پرهیز کردن است، درواقع زندگی است. رنج  مردن انسان به من 
 ذهنی یعنی آمدن به این لحظه و اقامت در آن سبب پایندگی و جاودانگی روح انسان است. دادن به من 

 
 همره  غم باش، با وحشت بساز 

 طلب در مرگ  خود عُمر  دراز می 
 ( 2265دفتر دوم، بیت   )مولوی، مثنوی، 

در مرکزت وجود دارد، فرار    بینی که چقدر درد و همانیدگی شود و ذهنت را می وقتی فضا گشوده می 
ذهنی بمیر تا عمر دراز  به من نکن. همراه  درد هشیارانه باش و با وحشت و ترس آن بساز یعنی نسبت 

 نهایت پیدا کنی و جاودانه شوی. بی 
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 بهر  روز  مرگ، این دَم مُرده باش  
 تاش تا شَوی با عشق  سَرمَد، خواجه 

 ( 3760)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 سرَمَد: جاوان، همیشگی، منظور خداوند است. 

 معنی  ملازم و همراه است. جا به یک از غلام یا نوکرانی که یک خواجه یا رئیس دارند. در این تاش: هر خواجه 

این  روز  مرگ  کامل ذهن  تا    لحظه   برای  باش  تسلیم  و  و چنان فضاگشایی کن  باش  مانند مردگان 
 ات صفر شود، با خداوند یکی شده و همراه و ملازم او گردی. ذهنی من 
 

 پیش از مرگ اَمن است ای فتیٰ مرگ   
 چنین فرمود ما را مصطفیٰ این 

 ( 2272)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 مرد، جوان فتیٰ: جوان 

که به  عبارتی قبل از این است ای جوان، مرگ  پیش از مرگ  تن امنیت است. به حضرت رسول فرموده 
 شناختی را به پایان ببَریم. ذهنی بمیریم و زمان روان به من تن بمیریم، باید نسبت 

 
 نمد  ای فسرده عاشق  ننگین 
 رمد کاو ز بیم  جان ز جانان می 
 ( 3910)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 : که او )که + او( کاو 
 کند. رمد: فرار می می 

عاشق گذاشته  را  خود  اسم  درحالی ای کسی که  من ای،  شده که  افسرده  داری،  ننگین  ذهنی  نمََد  ای، 
 رَمی. ات از خداوند و این لحظه می ذهنی ای و از بیم  جان من ها را پوشیده همانیدگی 
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 سوی  تیغ  عشقش ای ننگ  زنان  
 زنان صد هزاران جان نگر دستَک 
 ( 3911)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 کنان شادی   زنان:دستک 

 
ها را  ای ننگ ترسویان، فضا را باز کن و بگذار تیغ عشق  خداوند تو را بکشد یعنی هر لحظه همانیدگی 

 ها برو. روند؛ تو هم با آن کنان می شناسایی کن و بینداز. صد هزاران جان را ببین که شادی 
 

 یشان را ش کَر باشد اَجَل  که ا وآن 
 چون نظرْشان مست باشد در دُوَل؟ 

 ( 1712)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 اَجَل: مرگ 

 ها است. ها، منظور همانیدگی دُوَل: جمع دولت، دولت 

ها یا چیزهایی که ذهن  ذهنی برایشان مثل ش کرَ شیرین است، چگونه از همانیدگی کسانی که مردن به من 
 شوند؟ کند سبب عشق خواهند شد، مست می نامد و فکر می ها را دولت و سرمایه می آن 
 

 تلخ نَبْوَد پیش  ایشان مرگ  تن  
 چون رَوَند از چاه و زندان در چمن 

 ( 1713)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

آزاد شده    دانند وقتی از چاه و زندان ذهن بیرون بیایند، ذهنی تلخ نیست چون می نزد این افراد مرگ من 
ذهنی و پایان دادن به این  شوند. ]از خود بپرسیم آیا مردن به من و به گلزار و دشت پر از گل وارد می 

 ایم برایمان مهم است؟[ شناختی که درست کرده زمان روان 
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 پیچ وارهیدند از جهان  پیچ 
 کس نَگ ریَد بر فَوات  هیچ، هیچ 

 ( 1714)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 فَوات: فوت شدن، از بین رفتن، مرگ  

، هیچ گریه  »هیچ« ها و زمان رها شدند و کسی برای فوت   شده در همانیدگی ها از جهان  ذهنی  پیچیده آن 
ایم و یک داستان  هایی که اتفاقی برایمان پیش آمده و برای ما مهم بوده گیر افتاده کند. ]ما در زمان نمی 

این ایم، درحالی درست کرده  به  شناختی هستند. یک خدمتی که می ها موهومی و روان زمان   که  توانیم 
 اصلیمان این را     باز یک چیز یاد بگیریم و آن را ببندیم. با من  ٔخودمان بکنیم این است که از هر پرونده 

 کند؟[ بفهمیم که واقعه مهم نیست و ژاژ است. آیا آدم برای چیزی که ژاژ و هیچ است گریه می 
 

 خود ندارم هیچ، ب هْ سازد مرا 
 که ز وهم  دارم است این صد عَنا 

 ( 2330)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 عنَا: رنج، درد 

توانم چیزی داشته باشم که مالک آن باشم، کنترلش کنم و حال  عنوان هشیاری و امتداد خدا نمی من به 
 است. طرز فکر آمده   من را خوب کند، تمام دردهای من نیز از توهم  داشتن و این 

 
 ل تو دهی میل  دعا هم ز اوّ 

 تو دهی آخ ر دعاها را جزا  
 ( 3500)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت    

ذهنی را کوچک کنیم،[ تو میل دعای خوب، دعایی  ]خداوندا وقتی ما با فضاگشایی زمان را کم و من 
دهی و در آخر خودت هم آن را مستجاب  که از روی حرص و میل به زیاد کردن نیست را به ما می 

 کنی.  می 
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 اوّل و آخ ر تویی ما در میان 
 هیچ  هیچی که نیاید در بیان 

 ( 3501)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

ذهنی رها  که از من که ما وارد این جهان شویم، تو بودی، آخر هم بعد از این ]خداوندا[ اول، قبل از این 
ذهنی هیچ  هیچی هستیم که حتی ارزش صحبت و بیان  صورت من به   شویم تو هستی، و ما در این میان 

 هم ندارد. 
 

 از خدا غیر خدا را خواستن 
 ست و کُلّی کاستن ظَنّ  افزونی 

 ( 773)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

اگر انسان از خداوند غیر از خودش را بخواهد و به دنبال خوشبختی و عشق گرفتن از چیزها باشد،  
اند، اما درواقع همه زندگی   خواهد زیاد شده چیزهایی که می   کند آن صورت با وجودی که فکر می دراین 

 کند.  خود را از بین برده و خراب می 
 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 
 نشْنَود یزدان  پاک وز کَرَم می 

 ( 140)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ذهنی قبول نیست[ چه بسیار  گوید دعا با من اما مولانا می   کنند، شوند و دعا می ها ناامید می ]انسان 
سازی به آن اصرار دارد، اما یزدان پاک  دعاهایی که انسان در ذهن با مرکز جسمی و پر از درد و سبب 

 شنود. ها را نمی از روی کَرم  خود آن 
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 اولیا شناسم ز قوم  دیگر می 
 شان بسته باشد از دعا که دهانْ 

 ( 1۸۸0)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 اولیا: دوستان  خدا، عارفان 

ها فضا را باز کرده، با خاموش کردن  کنند. ]آن شناسم که هیچ موقع دعا نمی قومی دیگر از اولیا را می 
 [ »تو دعا کن.« گویند  آورند و می ذهنی، خداوند را به مرکزشان می من 
 

 از رضا که هست رام  آن ک رام 
 جُستن  دفع  قضاشان شد حرام 

 (  1۸۸1)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 یّت  خداوندی پنداشتن رضا: رضایت، پذیرفتن  هر حادثه و خشنود بودن بدآن و آن را نتیجه مش 

 مرد معنی  بزرگوار، بخشنده، جوان ک رام: جمع کریم به 

ذهنی است پس همواره رضا دارند  دانند دعا کردن در برابر اتفاقات  قضا، کار  من جایی که اولیا می از آن 
فَکان«  »قضا و کُن دنبال دفع  دانند، درنتیجه به یعنی فضا را باز کرده و آن را بهترین اتفاق زندگی  خود می 

 کنند.  نیستند فقط با شناسایی  عیب خود، چیزی یاد گرفته و خود را عوض می 
 

 بینند خاص  در قضا ذوقی همی 
 کفرشان آید طلب کردن خلاص 

 ( 1۸۸2)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

بینند،  می   اولیا در اتفاقات فضا را باز کرده و در اصلاح عیب  خودشان با درد  هشیارانه ذوق خاصی 
 دانند.  ها دعا برای خلاص شدن از گرفتاری را کفر می ذهنی باشد. آن حتی اگر برخلاف میل  من 
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 حُسن  ظَنّی بر دل  ایشان گشود 
 که نپوشند از غمی جامه کبود 

 ( 1۸۸3)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 جامه کبود: لباس  سیاه 

خاطر یک  ها دیگر به زندگی دراثر فضاگشایی به اولیا حُسن ظن و فکرهای بسیار زیبایی داده که آن 
 شوند. گیرند و آزاد می پوشند بلکه از آن چیزی یاد می اتفاق بد لباس سیاه نمی 

 
 از همه کار  جهان پرداخته 

 جانْ چون فاخته   گو به کو و کو می 
 ( 2303)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 تر از کبوتر رنگ کوچک   ای خاکی فاخته: پرنده 

بگو  »کو و کو« سازی کار نکن و مانند فاخته با فضاگشایی از تمام کارهای ذهن دست بکش، با سبب 
دنبال زندگی و آزادی بگرد. ]اتفاق برای این است که ما  افتد فضا را باز کن و به یعنی هر اتفاقی که می 

گردیم؛ با این  دنبال خوشبختی یا بدبختی از اتفاق می ذهنی به را از خواب ذهن بیدار کند ولی ما در من 
 کنیم.[ تر می شناختی را طولانی تر و زمان روان ذهنی را قوی کنیم یعنی من کار زمان و فرم ایجاد می 

 
 نیک بنْگر اندر این، ای مُحتَج ب 
 که دعا را بست حق بر اَستَج بْ 

 ( 2304)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 دار، پنهان : حجاب مُحتَْج ب 

 اسَتَج بْ: پاسخ دهم. 

بسته است یعنی من را  »اَستَْج بْ«  ای کسی که در پرده ذهن هستی، خوب نگاه کن که خداوند دعا را به  
 بخوانید و مرکزتان را از جنس من کنید تا دعای شما را اجابت کنم. 
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 ( 60(، آیه  40)قرآن کریم، سوره غافر ) 

خُلُون  ج ه نَّم  د ا بِِوُن  ع ن  عِب اد تِ س ي د  ت ك  ت جِب  ل كُم  ۚ إِنَّ الَّذِين  ي س   خِريِن .«»و  ق ال  ر بُّكُمُ اد عُونِ أ س 
كنند، زودا  هایی كه از پرستش من سركشى مى »پروردگارتان گفت: بخوانيد مرا تا شما را پاسخ گويم. آن 

 كه در عين خوارى به جهنمّ درآيند.« 
 

 توضیح آیه: 
هایی که مرکز را عدم  یعنی مرکزتان را از جنس زندگی کنید. آن »مرا بخوانید«  است  خداوند به ما گفته 

سازند که با آن در زمان  ذهنی می زودی یک من اند به جای خدا جسم را در مرکزشان گذاشته نکرده و به 
کشند و از  صورت فرمی جامد در توهمات ذهن درد می ها به و دور از این لحظه و خداوند هستند. آن 

 بینند. ها می طریق همانیدگی 
 

 هرکه را دل پاک شد از اِعتلال 
 رود تا ذُوالجلال آن دعااش می 

 ( 2305)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 اعِتلال: بیماری، علتّ، عارضه 

لحظه  کسی  من به هر  مریضی   از  را  مرکزش  فضاگشایی  با  و  لحظه  ذهن  از  خواستن  و کمک  ذهنی 
ذهنی کوچک شده و از ابزارهای  به من رسد، ]چراکه نسبت ها پاک کرد، دعایش به خداوند می یدگی همان 
 کند.[ ذهنی پرهیز می من 
 

 گفت حق: گر فاسقی وَاهْل  صنم 
 ها کُنم چون مرا خوانی، اجابت 

 ( 756)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 فاسق: بدکار 

 پرست اهل  صنم:  بت 

پرست هستی، چنانچه فضا را  خداوند گفت: ]اصلاً مهم نیست تو چه کسی هستی[ حتی اگر بدکار و بت 
 کنم. ها خالی کرده و من را بخوانی، تو را اجابت می باز کنی، درونت را از همانیدگی 
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 شُخول تو دعا را سخت گیر و می 
 عاقبت برْهاندت از دست  غول 

 ( 757)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 معنی  نالیدن، فریاد زدن : از مصدر شُخولیدن به شُخول می 

]خداوند گفت[ تو دعا را سخت بگیر یعنی من را در مرکزت بگذار، ناله کن و مواظب باش که عاقبت  
 کند.  ذهنی رها می زندگی  تو را از دست غول من 

 
 ای بُرج  زندان را شکست اَرکانی 
 ای؟ هیچ از او رنجد دل  زندانی 
 ( 1715)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 جا یعنی کسی که از جنس زندگی است. اَرکانی: در این 

واسطه کسی مثل مولانا که از جنس زندگی است[ دیوار زندان را بشکند، آیا  اگر زندگی یا خداوند ]به 
 رنجد؟  دل زندانی هیچ از او می 

 
 تلخ ک ی باشد کسی را ک ش بَرَند 
 از میان  زهر  ماران سوی  قند؟ 

 ( 1720)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

سوی قند و  ریزند، به اگر کسی را از میان مارهایی که هر لحظه او را نیش زده و به جانش زهر می 
 شود؟  شیرینی ببرند، ک ی تلخ می 

 
 جانْ مجرّد گشته از غوغای  تن 

 پای  تن   پَرَد با پَرّ  دل، بی می 
 ( 1721)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  

 مجرّد: تنها  

هایی  یعنی از حرف   ها مجرد و تنها شده جان انسان با فضاگشایی در این لحظه از غوغای تن یا همانیدگی 
سازی  ذهن،  است. بنابراین بدون  پای تن یا سبب زند و در آن درد وجود دارد، جدا شده ذهنی می که من 

 پَرد.  گوید، می ی ذهنی م چه من بلکه با پَر  دل و با فضاگشایی، از هر آن 
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 جریده رُو که گذرگاه  عافیت تنگ است 
 بَدَل است پیاله گیر که عمر  عزیز بی 

 ( 45)حافظ، دیوان غزلیّات، غزل شماره  
 جا یعنی رها از بند  تعلّقات : تنها، یگانه، یکتا، در این جریده 

 بَدَل: بدون  مانند، بدون  جایگزین بی 

ذهنی  تنهایی مسیر زنده شدن به خدا را برو. بدان که گذرگاهی که با من ای انسان، فضا را باز کن و به 
طی شود، برای رسیدن به عافیت خیلی خطرناک و تنگ است. پس با فضاگشایی از زندگی پیاله شراب  
دست   از  فرصت  دیگر  بگذرد،  اگر  و  ندارد  جایگزین  و  بَدل  ارزشمند  و  عزیز  عمر   این  چراکه  بگیر، 

رفتن به این معنی است که ما حتی با همسر، فرزند یا هر چیز حادثی که درون ما    ]جریده  است. رفته 
کنیم. پس با فضاگشایی،  لحاظ معنوی جدا کار می کنیم ولی به است، کاری نداریم. ما با خانواده زندگی می 

 رویم.[ صورت امتداد زندگی و با هشیاری  اَلَست این مسیر را پیش می به 
 

 پس ر جال از نَقل  عالَم شادمان 
 وز بقایش شادمان این کودکان 

 ( 2593)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 حضوررسیده چه زن و چه مرد های به ر جال: مراد از تمامی انسان 

مردان و زنان معنوی با نقل  مکان از این عالم یعنی رفتن از ذهن به آن جهان، شادمان هستند. اما  
 در ذهن بمانند، از ماندن در ذهن شادمان هستند.    خواهند هایی که می کودکان، آن 

 
 ست جانْش را این دَم به بالا مَسکنی 

 گر بمیرد، روح  او را نَقل نیست 
 ( 744)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

  اگر انسان در این لحظه از ذهن خارج شد ]و زمان را تمام کرد[ بنابراین در فضای یکتایی مسکن گزیده 
را فرا رسد، دیگر روحش نقل   است. در این حالت اگر مرگ جسمی  اوو روحش به بالا نقل مکان کرده 

 نخواهد کرد. 
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 ست نَقل که پیش از مرگ، او کرده زآن 
 این به مردن فهم آید، نه به عقل 

 ( 745)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

است. فهم این موضوع با مردن به  او صفر شده و به بالا منتقل شده     ذهنی زیرا قبل از مردن به تن، من 
 ذهنی. ذهنی میسر است نه با عقل من من 
 

 صلوات بر تو آرَم که فزوده باد قُربت 
 که به قُرب  کُلّ گردد همه جزوها مُقَرَّب 

 ( 301)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  
 قرُب: نزدیکی، نزدیک شدن، منزلت 

 که به کسی نزدیک شده و نزد او قرب و منزلت پیدا کرده شده، آن مُقرََّب: نزدیک 

توانم خودم را اداره کنم، بنابراین[ با فضاگشایی به تو درود  ]خداوندا، من فهمیدم با عقل جزوی نمی 
خارج شده و تحت    ذهنی سوی تو بیایم و از کنترل من فرستم تا قرب تو هر لحظه بیشتر شود، به می 

صورت است که اگر تماماً تو بشوم، همه اجزای وجودی  من با عقل تو کار کرده  اداره تو درآیم. دراین 
 و عقل کل من را اداره خواهد کرد. 

 
 بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید 

 در این عشق چو مُردید، همه روح پذیرید 
 ( 636)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

ذهنی بمیرید. وقتی  به من شوید نسبت که با زندگی یکی می در این عشق همواره فضاگشایی کنید و درحالی 
 ذهنی مردید، بالاخره تماماً به زندگی زنده شده و روح زنده پیدا خواهید کرد.  به من لحظه نسبت به لحظه 
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 پیام بهر  این گفت آن رسول  خوش 
 رمز  مُوتُوا قَبْلَ مَو تٍ یا ک رام 

 ( 754)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 ک رام: بزرگواران 

که  است که قبل از این پیام، حضرت رسول، برای همین این رمز را گفته ای بزرگواران، آن رسول خوش 
 تان[ بمیرید. ذهنی به من به مرگ جسمی بمیرید و زیر خاک بروید، باید ]نسبت 

 
 ام من، قَبل  مَو ت که مرده چنان هم 

 ام این صیت و صوت زآن طرف آورده 
 ( 755)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

 صیت: شهرت 

همه آوازه و اطلاعات را  ام و این ذهنی[ مرده به من خاک، ]نسبت   طور که من قبل از رفتن به زیر همان 
 ام.  طرف آورده از آن 

 
 حدیث 

وُتُوا.«  »مُوتُوا ق  ب ل  ا ن  تَ 
 که بمیرید.« »بمیرید پیش از آن 

 
 چون تَمَنَّو ا مَو ت گفت ای صادقین 
 صادقم، جان را برافشانم بر این 

 ( 3937)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ذهنی در حال مردن هستید، چون خداوند در قرآن  به من ای صادقین، ای کسانی که این لحظه نسبت 
گفته »تمنای مرگ کنید«  ،  »تَمنََّو ا موت« می را  اطاعت  جان  است، پس من هم صادق هستم،  و  کنم 

که اتفاقات و    کند افشانم. ]هر کسی صادق است به خودش تلقین می ذهنی را بر این ]فرمان[ می من 
 بیند.[ موقع اتفاق را درست می   کند و تازه آن ها مهم نیستند. هر اتفاقی بیفتد فضا را باز می حادث 
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 ( 6(، آیه  62)قرآن کریم، سوره جمعه ) 

نَّوُا ال م و ت   ليِ اءُ للَِّ هِ مِن  دُونِ النَّاسِ ف  ت م  تُم  أ نَّكُم  أ و    إِن  كُن تُم  ص ادِقِين .« »قُل  يَ  أ ي ُّه ا الَّذِين  ه ادُوا إِن  ز ع م 
پنداريد كه شما دوستان خدا هستيد نه مردم ديگر، پس تمناى مرگ كنيد  »بگو: اى قوم يهود، هرگاه مى 

 گوييد.« اگر راست مى 
 

 توضیح آیه: 
گویید  ها هستند. اگر شما می همه انسان   جا منظور از قوم یهود یهودیان اولین قوم دیندار بودند و در این 

نیستم«  تمنای مرگ نسبت »من دوست خدا هستم، دشمن  خدا  راست  به من ، پس  اگر  بکنید  ذهنی 
 گویید. می 
 

 مرگ شیرین گشت و نَقلم زین سرا  
 چون قفس هَشتن، پریدن مرغ را 

 ( 3951)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 نَقل: انتقال یافتن 
 هَشتن: رها کردن 

ذهنی شیرین شده و نقل کردن از ذهن به فضای یکتایی برایم مانند ترک کردن   به من اکنون مرگ نسبت 
 قفس برای مرغ است.  

 
 مرغ کاو اندر قفس زندانی است 

 نجوید رَستن، از نادانی است می 
 ( 1541)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 رسَتن: رها شدن، آزاد شدن 

 است، اگر برای رهایی از قفس تلاشی نکند، از روی نادانی است.    مرغی که در قفس زندانی 
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 اند ها رَسته هایی کز قفس روح 
 اند انبیای  رهبر  شایسته 
 ( 1542)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 رسَتن: رها شدن، آزاد شدن 

 اند. طرف پیغام آورده ای هستند و از آن اند، رهبران شایسته های ذهن رسته هایی که از قفس روح 
 

 جان  شور  تلخ، پیش  تیغ بَر 
 جان  چون دریای  شیرین را بخر 

 (  2242)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

کند، پیش تیغ ]عشق[ ب بَر یعنی فضا را  ذهنی را که درد و غم ایجاد می جان شور  تلخ یا جان محدود من 
شو تا خداوند در فضای خلأ روی تو کار کند و تغییرات    ذهنی کشته شود، با زندگی یکی باز کن تا من 

 سبب را دارد.  اندازه دریا است و شیرینی  زندگی و شادی بی صورت پذیرد. سپس جانی را بگیر که به 
 

 جنس  ما چون نیست جنس  شاه  ما   
 مای  ما شد بهر  مای  او فنا 

 ( 1173)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

جمعی به همدیگر کمک  ذهنی[ چون از جنس شاه  ما یا خداوند نیست، پس باید دسته جنس ما ]در من 
صورت  ایم چون به صورت جمعی بسیار خطرناک شده کنیم و مای خودمان را فنای مای او کنیم. ]ما به 

ذهنی با زندگی در جنگ هستیم. پس باید به همدیگر کمک کنیم تا مای خودمان را فدای خداوند  من 
 و در همه ما او حرف بزند.[   کنیم 
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 تان دهد جنگ و ف راق  ْگفت  هر یک 
 گفت  من آرَد شما را اتّفاق 

 ( 3691)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 ف راق: دوری 

سبب  »ما«  صورت  ذهنی و به عنوان من وگوی هر یک از شما به گوید،[ گفت ]مولانا از زبان خداوند می 
جنگ و جدایی خواهد شد، اما اگر فضا را باز کنید و بگذارید من از طریق شما صحبت کنم، اتحاد  

 آید.  وجود می به 
 

 پس شما خاموش باشید، اَنص توا 
 وگو تان من شَوَم در گفت تا زبانْ 

 ( 3692)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 انَص توا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 

 خاموش باشید و گوش بدهید تا من از طریق شما حرف بزنم.  »اَنصْ توا«  پس شما به فرمان  
 

 ( 204(، آیه  7)قرآن کریم، سوره اعراف ) 

ت مِعُوا ل هُ و  أ ن صِتُوا ل ع لَّكُم  تُ ر حَ ُون .«   »و  إِذ ا قُرِئ  ال قُر آنُ ف اس 
 »چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمول رحمت خدا شويد.« 

 
 ست تان در توافق مُوثَقه گر سخنْ 

 ست نزاع و تفرقه   در اثر مایه 
 ( 3693)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 مُوثَقه: مورد اطمینان و وثوق 
 نزاع: درگیری 

اید، اما وقتی  ذهنی ظاهراً قابل اطمینان است و با هم به توافق رسیده وسیله من حتی اگر سخنتان به 
توانید آن را عملی کنید. ]پس  افتید و نمی آن توافق را اجرا کنید دوباره به جدایی و تفرقه می   خواهید می 

جای جنگیدن، با عشق و لطافت  صورت جمعی در این زمان به گوید بسیار مهم است که ما به مولانا می 
 اند کمک کنیم تا به حضور برسند.[  تشکیل داده »ما«  ها که  به آن گروه از انسان 



     www.parvizshahbazi.com 1064خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
56 

 چون تو گوشی، او زبان، نی جنس تو 
 ها را حق بفرمود: اَنْص توا گوش 

 ( 1622)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 انَصْ توا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 

ها  چون تو از جنس گوش هستی و  خداوند، زبان است و گوش و زبان همجنس نیستند، خدا به گوش 
که  محض این گوید. زیرا به . ]پس باید همیشه گوش بدهی و ببینی او چه می فرمان داده خاموش باشید 

 کنی.[ ذهنی حرف بزنی، اظهار زندگی را باطل می با من 
 

 این سگان کرَّاند زَامْر  اَنص توا 
 کنان بر بَدر  تو وَع از سَفَهْ وَع 

 ( 1466)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 انَص توا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 

 سَفهَْ: حماقت، ابلهی، نادانی 
 : بانگ سگ و گرگ وَع وَع 

 بدَر: ماه  کامل، ماه  شب  چهارده 

تو کر هستند  »اَنصتوا یا خاموش باشید « به فرمان ذهنی نسبت های من خدایا، این سگان یا این انسان 
را نمی  با من و آن  از روی حماقت مدام  دلیل  به همین  ژاژ می ی ذهن شنوند.  زنند و ضرر  شان حرف 

 بینند. این حرف زدن معادل عوعو کردن به بَدر یا ماه شب چهارده توست. می 
 

 تو کُل را جمع  این اجزا مپندار 
 تو گُل را لطف و خندیدن میاموز 

 ( 11۸2)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره  

این اجزا را جمع کنی، کُل حاصل می  شود. کُل خداوند است و اجزا جدا هستند. تو  تو فکر نکن اگر 
طوری  ذهنی به گل که نماد خداوند است، لطف و خندیدن یاد بدهی ]و بگویی مرا این توانی در من نمی 

 شکوفا کن یا بخندان [، بلکه باید تسلیم شوی تا او از طریق تو خودش را بیان کند و تو را بخنداند. 
شود، نه،  و با همدیگر فکر کنیم شبیه فکر خداوند می   ]نباید فکر کنیم که اگر یک میلیون نفر شویم 

 شود. ما باید خاموش باشیم تا او حرف بزند.[ نمی 
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 اَمر  غُضُّوا غَضَّةً اَبصارَکُم 
 هم شنیدی، راست ننْهادی تو سُم 

که این فرمان  خدا را شنیدی که »چشمان  خود را از نارواها فروبندید«، ولی باز درست گام  »با این 
 برنداشتی.« 

 ( 2101)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

ذهنی  با وجودی که این فرمان  خدا را شنیدی که فرمود: »چشمان  خود را از نارواها یا چیزهایی که من 
به مرکزت  مهم جلوه می  نارواها  اجازه دادی  ]و  برنداشتی  باز هم درست قدم  دهد، فروبندید«، ولی 

 بیایند.[ 
 

 ( 30(، آیه  24)قرآن کریم، سوره نور ) 

مِنِين  ي  غُضُّوا مِن  أ ب ص ارهِِم ... .«   »قُل  للِ مُؤ 
 »به مردان  مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند... .« 

 
 غیر  معشوق اَر تماشایی بُوَد  
 عشق نَبْوَد، هرزه سودایی بُوَد 

 ( 5۸7)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 اَر: اگر 

جا که حتماً به  در این لحظه اگر چیزی غیر از خداوند قابل تماشا باشد که شما آن را ببینید، از آن 
کننده است. ]غیر از خداوند که  مرکزتان خواهد آمد، عشق نیست و یک سودای هرزه، بیهوده و رسوا 

به  فضاگشایی  می با  او  تماشاکننده  ناظر،  برایش صورت  را  مرکزتان  و  می   شوید  هیچ خالی  چیز  کنید، 
توانید  دیگری قابل تماشا نیست. هر چیز بیرونی هم تماشایی باشد، فقط پس از عدم کردن مرکزتان می 

 آن را ببینید و لذت ببرید و اگر فضا را ببندید، هیچ لذتی در کار نیست.[ 
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 حَیْثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُم 
ا الَّذی لَمْ یَنْهَکُم   نَحْوَهُ هٰذَ

سوی  آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است  »در هر وضعیتی هستید روی خود را به 
 است.« که خدا شما را از آن بازنداشته 
 ( 3745)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

که    آن سلیمان   سوی  خداوند، آن وحدت و »در هر وضعیتی که هستید، روی خود را با فضاگشایی به 
 است.« زندگی است بگردانید و او را ببینید. این چیزی است که خدا شما را از آن بازنداشته 

 
 جُنبان تو دُم گرچه دوری، دور می 

 حَیثُ ما کُنْتُم فَوَلُّوا وَجْهَکُمْ 
آور.  چه در ذهن هستی و از او دوری، از دور دمُ  آشنایی با او )از جنس  او بودن( را به حرکت در »گر 

 جا که هستی روی به او کن.«   گوید: در هر به این آیه قرآن توجه کن که می 
 ( 3354)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

اگرچه دور از خدا و در ذهن هستی، از دور یا به میزان مختصر هم که شده، دمُ آشنایی و از جنس او  
تواضع، از جنس خدا شدن و اظهار دوستی، شروع به نزدیک شدن    بودن را بجنبان ]و با فضاگشایی، 

»در هر وضعیتی که هستید  ،  »حَیْثُ ما کنُْتمُ فَوَلُّوا وَجْهکَمُ«گوید  به او کن.[ به این آیه قرآن توجه کن که می 
 باید رو به او کنید.« 
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 ننگرم کس را و، گر هم بنْگرم 
 او بهانه باشد و، تو منظَرم 

 ( 1359)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 منظرَ: جای نگریستن و نظر انداختن 

کنم. اگر هم نگاه  کس غیر از تو نگاه نمی چیز و هیچ کنم و به هیچ عنوان انسان[ فضا را باز می ]من به 
ای است برای دیدن تو ای خدا که محل نظر و نگاه منی. ]درواقع اتفاقات، مهم یا جدی  کنم، فقط بهانه 

 دهند، فقط برای این است که بهانه دیدن خداوند شوند.[ نیستند و اگر رخ می 
 

 عاشق  صُنع  توام در شکر و صبر 
 باشم چو گبر؟   عاشق  مصنوع ک ی 

 ( 1360)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 جا کنایه از نعمت و بلا است. شکر و صبر: در این 

 گبر: کافر 
 صُنع: آفرینش، قدرت آفریدگاری خداوند 

 مصنوع: آفریده، مخلوق 

جای بیاورم و چه در وضعیت  خدایا، من عاشق صُنع تو هستم؛ چه در وضعیت خوب که باید شکر به 
بد که باید صبر کنم. پس اگر ذهنم خوب و بد نشان دهد، باز هم من عاشق صنع تو هستم و عاشق  

 مصنوع که اتفاق است نیستم. اگر عاشق مصنوع بشوم در آن صورت کافر خواهم بود. 
 

 عاشق  صُنع  خدا بافَر بوَد 
 عاشق  مصنوع  او کافر بوَد 

 (  1361)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

کند، دارای فرّ و شکوه ایزدی است؛ اما عاشق مصنوع  صنع خدا که در این لحظه فضاگشایی می   عاشق 
 آورد، حتماً کافر است.  او که اتفاق را به مرکزش می 
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 بر سر  عیسیٰ نهاده تَنگ  بار 
 زند در مَرغزار خر س کیزه می 

 ( 1094)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 س کیزه: جُفتکَ 
 زار مَرغزار: سبزه 

بار سنگینی گذاشته انسان با درست کردن من  است.  ذهنی، بر سر  عیسی که نماد من اصلی اوست، 
اندازد، چراکه ذهن بدون ناظر  زار وجود انسان جفتک می ذهنی است در سبزه موقع خر که نماد من آن 

با فضاگشایی ما رها    توانست ]من اصلی ما می  کند.گردد و کارهای غلط می در صحنه زندگی ول می 
کنیم. حضور  گوید گوش می شده توسط خودمان می ذهنی  ساخته پرور هستیم، هرچه من شود، ولی چون خَر 

اندازد و ما هم خودمان  ذهنی جفتکش را می کنیم. من ناظر هم وجود ندارد ببیند که چه فکر و عملی می 
 کشیم.[ بار را می 

 
 که حیران گشتی و گیج و فنا چون 

 با زبان  حال گفتی: اِهْد نا 
 ( 3752)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

 گر  اندیشه یا احساس  او باشد. زبان  حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاری  شخص که بیان 
 اِهْد نا: ما را هدایت کن. 

شده به  گشوده   صورت در فضای ات حیران و گیج و فانی شود، دراین ذهنی وقتی تو فضا را باز کنی و من 
 »ما را هدایت کن.«  گویی که  زبان عملی به خداوند می 

 
 ( 6(، آیه  1)قرآن کریم، سوره حمد ) 

ت قِيم .« دِنَ  الصهِر اط  ال مُس   »اه 
 »ما را به راه راست هدايت کن.« 
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 شَوی زَفت  زَفت است و چو لرزان می 
 شود آن زَفتْ نرم و مُستوی می 

 ( 3753)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 جا یعنی دشوار، مشکل و نیز سخت و محکم زَفت: بزرگ، فربه؛ در این 

 معنی  هموار و صاف است. جا به مُستوی: برابر، یکسان، در این 

من  توسط  پلاستیکی  عبادت  حالت  راه  در  اصلاً  و  است  سفت  بسیار  یا  زَفت  زَفت   خداوند  ذهنی، 
شده  شوی، همه حواست به خودت و فضای گشوده و لرزان می   کنی دهد. اما وقتی فضا را باز می نمی 

صورت آن زفت بودن و سفتی  خداوند نرم  این لرزی که مبادا به ذهن بروی، در است و با مواظبت، می 
 شوی. شود، یعنی با او یکی می شود و او با تو مساوی می می 
 

 که شکل  زَفت بهر منک ر است زآن 
 که عاجز آمدی، لطف و ب ر است چون 

 ( 3754)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن؛ به مَجاز یعنی صفر شدن  مقاومت و قضاوت 

 ب ر: نیکی 

اندازد، برای انسان  مُنکر است که  دهد و کار را راه نمی که شکل  زَفت  خداوندی که راه نمی برای این 
ذهنی  عنوان من ]و به »من عاجزم«  کند. اگر گفتی  خود را انکار کرده و عبادت پلاستیکی می   جنس اصلی 

ادعای پندار کمال و ناموس نداشتی و با اقرار به ایرادهایت، شکسته شدی، و در این کار صادق و  
 کند. ذهنی بودی،[ خداوند لطف و نیکی نصیبت می آماده مردن به من 
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 چون جفا آری، فرستد گوشمال 
 تا ز نقصان وارَوی سوی  کمال 

 ( 34۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 

 نقصان: کمی، کاستی 
 وارفتن: برگشتن، بازگشتن 

تر  ات قوی شناختی زیادتر و فرم ذهنی ]اگر مرکزت را جسم کنی و از ابزار ذهنی بهره ببری تا زمان روان 
فرستد،  صورت خداوند برایت گوشمالی می ای و[ وقتی جفا پیشه کنی در این جفا پیشه کرده   شود، این یعنی 

 سوی فضای کمال بروی و در آن کامل شوی. افتی تا از فضای نقصان به شوی و به درد می تنبیه می 
 

 چون تو وردی ترک کردی در روش 
 بر تو قبضی آید از رنج و تَب ش 

 ( 349)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 و رد: دعا، خواندن  چیزی به دفعات 
که دائماً یک کسی ما را دعا  که ما دعا هستیم. ما اگر فضاگشا باشیم، دعا هستیم، مثل این وردی: دعا بودن، درست مثل این 

 ایم. نظیر  »شمعی« در »دعوی  شمعی مکن« کند؛ دعا شده می 
 روش: سلوک 

 تَب ش: گرمی، حرارت 

وسیله  و درواقع به   لحظه است به و دعا یا وردی را که معنایش فضاگشایی  لحظه   اگر تو غافل شوی 
دهد که پر از درد و رنج  شود و به تو قبضی دست می شود، ترک کنی، فضا بسته می خداوند خوانده می 

 است. 
 

 آن ادب کردن بُوَد یعنی: مَکُن 
 هیچ تحویلی از آن عهد  کَهُن 

 ( 350)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 تحویل: تغییر و تبدیل، دگرگونی 

 تحویلی مکن: تغییر نده، )مَجاز( سرپیچی مکن. 
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خواهد تو را ادب کند، یعنی این کار را نکن، مرکزت را جسم  آن درد و رنج نشان این است که زندگی می 
و آن را حفظ کنی،[ هیچ    نکن و در آن قول و قرار و عهد قدیمی که با هم بستیم ]که از جنس من باشی 

 تغییر و تبدیلی ایجاد نکن. 
 

 پیش از آن کاین قبض زنجیری شود 
 ست، پاگیری شود گیری این که دل 

 ( 351)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 کاین: که این )که + این( 

 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج، مقابل  بسط 
 کننده و آزاردهنده گیر: ناراحت دل 

 سر، باعث  گرفتاری پاگیر: مایه درد  

که قبض تو مانند زنجیری مانع حرکتت  ]این جفا و ترک فضاگشایی را ادامه نده و تمام کن،[ پیش از آن 
شود و تو را مریض کند تا از پا بیفتی. قبضی که اکنون فقط برایت دلگیر است، اگر به آن توجه نکنی،  

 پاگیر شده و تو را از پا درخواهد آورد. 
 

 معقولت شود محسوس و فاش   رنج 
 تا نگیری این اشارت را به لاش 

 ( 352)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 ارزش شمردن به لاش گرفتن: آن را بی 

توانست تو را بیدار کند و بفهمی که باید فضا را  رنج معقول و قابل تحمل تو که با مختصر دردی می 
و شکایت تو به حدی بزرگ و    کار نبری و پرهيز کنی، درنتیجه مقاومت ذهنی را به باز کنی، ابزار من 

گوید  رود تا دیگر اشارات خداوند را که می ات از بین می شود که بخشی از زندگی مادی محسوس می 
کنیم،  ]هر دفعه که مرکز را جسم می  ارزش نشماری. ، به شوخی نگیری و بی »جنس مرا از دست نده« 

 گیرد.[  خداوند ما را می 
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 »بگفتی چند کردم من گناه   که 
 وَز کَرَم نگْرفت در جرمم اِلٰه« 

 ( 3367)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

ام، ستیزه و مقاومت  ها دیده ذهنی مرتب گناه کردی و گفتی که من بارها برحسب همانیدگی تو با من 
 ام، ولی خداوند از روی کرم مرا نگرفته و مجازات نکرده است. کرده 

 
 گویی و مقلوب، ای سَفیه عکس می 

 ای رها کرده ره و بگْرفته تیٖهْ 
 ( 336۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 سَفیه: نادان 
 تیهْٖ: بیابان 

ای و  گویی. تو راه درست یعنی فضاگشایی را رها کرده ذهنی برعکس و وارونه می ای نادان، تو با من 
 ای.  جای آن راه بیابان ذهن را در پیش گرفته به 
 

 خبر چندچندت گیرم و تو بی 
 ای پا تا به سر در سَلاس ل مانده 

 ( 3369)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 سَلاس ل: زنجیرها، جمع سلسله 

خبر بمانی؟ من سر تا پای وجودت را با  گوید:[ دیگر چقدر تو را بگیرم و تو همچنان بی ]خداوند می 
ای. من رحمت  ذهنی چه بلایی بر سر خودت آورده ام تا بفهمی با من زنجیرهای همانیدگی و درد بسته 
 ذهنی کارها را پیش ببری.  توانی با من کنی می اندر رحمت هستم، اما تو فکر می 

 
 رهد، اِشکسته شُو  چون شکسته می 

 اَمن در فقر است، اندر فقر رُو 
 ( 2757)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

تو هم شکسته شو. از نردبان غرور، تکبر، ناموس و پندار کمال پایین بیا.    یابد،وقتی شکسته نجات می 
اساس  های بی سازی ای، با سبب وجود آورده ایراد نشان نده و مشکلاتی را که به خودت را سالم و بی 
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گردن دیگران نینداز. حس امنیت و خ رد در فقر است، پس در فقر برو، یعنی مرکزت را خالی کن و  
 ها را بینداز تا وارد کارگاه خداوند شوی.  همانیدگی 

 
 دل شدی از حال  خویش  چون شکسته 

 جاب ر  اشکستگان دیدی به پیش 
 ( 16۸5)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت    

 بند جاب ر: شکسته 

دل شدی یعنی تمرکزت را روی خودت گذاشتی، فروتن و متواضع شدی و  وقتی از حال خود شکسته 
 بینی. بند  شکستگان است، فوراً پیش رویت حاضر می خداوند را که شکسته   ، دانم« »نمی گفتی  

 
 بند آمد دست  او چون شکسته 

 پس رفو باشد یقین اشکست  او 
 ( 3۸۸2)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

معنى  اصلاح شىء، توأم با قهر و غلبه  معنى  جبّار، يکى از اسماءالله است. ريشه اين اسم »جبَرْ« است و جبر به بند: به شکسته 
تعالى نقايص  ممکنات را با افاضه دائمى خود برطرف و جبران  واسطه اين است كه حق گويند به كه به خداوند »جبّار« می است. اين 

 كند. مى 
است و هردو    كه ظاهراً معلوم نباشد. فارسيان با ضمهّ »ر« تلفّظ كنند. »رَفو« عربی و »رُفو« فارسی ها چنان رَفو: دوختن پارگى 

 اند. درست 

کند، پس شکست  او رفو  شکند، درست هم می حال که می بند است و درعین چون دست  خداوند شکسته 
ذهنی را بشکند، همان شکستن مقدمه درست شدن است؛ اما اگر  ]اگر زندگی من  کردن هم هست. 

ذهنی را بشکنیم، این شکست از جنس  ظلم است و اصلاحی  خودمان یا دیگران با فشار و زور، من 
ایم. بهتر است اجازه بدهیم زندگی در فضای  ذهنی شکسته ذهنی را با خود  من دنبال ندارد، چون من به 

 کند.[ زمان با شکستن، رفو و اصلاح هم می ذهنی ما را بشکند، زیرا خداوند هم شده من گشوده 
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 عیب کردن خویش را داروی  اوست 
 چون شکسته گشت، جای اِرْحَمُواست 

 ( 3037)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  
 ریش: زخم 

 معنی  رحم کنید. اِرْحَمُوا: فعل امر به 

ذهنی را عیب و نقص  خود بداند و عمیقاً به  و دردسازی  من   های ناشی از همانیدگی هرگاه انسان زخم 
، همین شناسایی مانند دارویی برای دردهای اوست؛  » من معیوب هستم«وجودشان اقرار کند و بگوید  

انسان  ایزدی و کمک  و رحمت  باز کند، متواضع و شکسته شود، سزاوار  لطف  را  ها  و چنانچه فضا 
 شود. می 
 

 حدیث 

 »اِر حَ ُوا تُرحَ ُوا.« 
 »رحم کنید، تا بر شما رحم شود.« 

 
 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 

 که آن عیب از تو گردد نیز فاش  بو 
 ( 303۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت  

 بو که: بوکه، بوکْ، بُوَد که، باشد که، شاید 

گیری، در خودت نیافتی و خیال کردی آن ایراد در تو وجود  اگر آن عیب و ایرادی را که از مردم می 
]پس از   گردد. رسد که این عیب از تو نیز فاش می ندارد، خاطرجمع نباش؛ زیرا بالاخره روزی فرامی 

ذهنی  بسیار قوی  است. درواقع با من شویم که مولانا درست گفته مدتی تمرین و ناظر شدن، متوجه می 
 خواهیم رفع کنند، در خودمان وجود دارد.[  ی بینیم و م هایی را که در دیگران می همه عیب 
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 ور نگویی عیب  خود، باری خَمُش 
 از نمایش وز دَغَل خود را مَکُش 

 ( 742)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  
 دغََل: حیله 

»من هیچ عیب و اِشکالی  گویی، خاموش باش و روی خودت کار کن؛ نگو  اگر عیب خود را به مردم نمی 
 عیب و نقص، نکُش. عنوان انسانی بی کاری و نمایش دادن به خودت را از دغل ندارم.«  

 
 باز آن ابلیس بحث آغاز کرد 

 رو، کردیم زرد که بُدَم من سرخ 
 ( 1391)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

اما ابلیس دوباره در ذهن شروع به بحث و جدل کرد و به خداوند گفت: من از اول سالم بودم، تو مرا  
 ی. مریض کرد 

 
 رنگْ رنگ  توست، صَبّاغم تویی 
 اصل  جُرم و آفت و داغم تویی 

 ( 1392)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 رَز صَباّغ: رنگ 

]ابلیس در ادامه به خداوند گفت:[ این رنگ من و زیانی که به من رسیده، کار توست، من هیچ اختیاری  
ها را به خدا و  ]ما هم در چرخه تخریب همین حرف  ندارم و ریشه جرم و ضرر و گناه من تو هستی. 

 که باید زیر بار برویم و ببینیم اشکالمان چیست.[ گوییم، درحالی مردم می 
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 گفت شیطان که ب ما اَغْوَیْتَنی 
 کرد فعل  خود نهان، دیو دَنی 

خود را به حضرت حق نسبت داد و آن    »شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی 
 دیو فرومایه کار خود را پنهان داشت.« 

 ( 14۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 که مرا گمراه کردی. سبب آن ب ما اَغْویَتْنَی: به  

 دنَی: فرومایه، پست 

تمام کائنات است گفت که تو مرا گمراه کردی. آن دیو    ذهنی به خداوند که منبع هدایت شیطان و یا من 
کنیم، پس در چرخه تخریب نماینده شیطان  ]ما هم عیناً همین کار را می  فرومایه کار خود را پنهان کرد.

 هستیم.[  
 

 بندگیّ او ب هْ از سلطانی است  
 که اَنَا خَیْرٌ دَم  شیطانی است 

 ( 3342)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  
 انََا: من 

 خیَرْ: بهتر 

دمَ و حرف  »من بهترم«  شده بهتر از سلطانی است، چراکه  خداوند همراه با فضای گشوده   برای ما بندگی 
اَنساب   ابلیس است.  و فضای  انقباض  به فضای  تو هستم«، حتماً  از  بهتر  بگوییم »من  ]پس هرگاه 

 ایم.[  رفته 
 

 ست علّت  ابلیس اَنَا خیری بُده 
 وین مرض در نفْس  هر مخلوق هست 

 ( 3216)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  
 علّت: مرض، بیماری 
 انََا خیری: من بهترم. 

  هر انسانی هست.    ذهنی است و این مرض در من بوده »من از تو بهترم«  مرض و بیماری شیطان  
]هرکس بخواهد ثابت کند از دیگری بهتر است، همان مرض ابلیس را دارد؛ پس باید این عیب را در  

 خود ببینیم و رفع کنیم.[  
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 بسا سرمست  نار و نارجو   ای
 خویشتن را نور  مطلق داند او 

 ( 1366)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت  
 نار: آتش، مجازاً درد 

 کبر و غرور    چه بسیارند افرادی که دائماً در حال انقباض و در چرخه تخریب هستند و سرمست آتش 
 دانند. باشند، اما خود را نور خالص می و درد می 

 
 ریش هین ز مَرهَم سر مَکشَ ای پشت 

 وآن ز پرتو دان، مَدان از اصل  خویش 
 ( 3227)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

 مَرهَم: دارو 
 که پشتش زخم است.  ، آن زخم ریش: پشت پشت 

ذهنی داری، از انسان عاشقی چون مولانا که مرهم تو شده و با خواندن  ای کسی که بر پشتت زخم من 
است، فرار نکن. این مرهم را از پرتو مولانا، بزرگان یا خداوند بدان،  ساکت شده   اتذهنی اشعارش من 

شود، بدانیم که یکی  ]پس اگر حالمان خوب می  ذهنی و انقباض است. نه از اصل خودت که فعلاً من 
 کند.[ دیگر حال ما را خوب می 

 
 بحر گوید: من تو را در خود کَشَم 

 لافی که من آب  خَوشم لیک می 
 ( 2252)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 بحر: دریا، )مَجاز( خداوند 
 لافیدن: لاف زدن، ادعا کردن 

کنی که من آب   ک شم، اما تو در چرخه تخریب ادعا می گوید: من تو را در خودم می بحر يعنی خداوند می 
 خوش هستم. 
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 دارد تو را لاف  تو محروم می 
 تَرک  آن پنداشت کن، در من درآ 

 ( 2253ی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  )مولو 
 لاف: ادعا 

 پنداشت: پندار، فکر 

گویی که من آب خالص  آیی و می ذهنی بالا می گوید:[ این ادعای دروغ تو که هر لحظه با من ]خداوند می 
کند. پس این طرز فکر را کنار بگذار، خودت را بزرگ نبین و به آغوش  هستم، تو را از من محروم می 

 من بیا. 
 

 کُند ها می لافْ واداد  کَرَم 
 کَند شاخ  رحمت را ز بُن برمی 
 ( 751)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

 کردن: پس دادن و رد کردن بخشش و عطا    واداد  کَرَم 

ترتیب  این کند؛ به گرداند و قبول نمی های خداوند را برمی ذهنی است، کَرمَ اساس من ادعای  انسان که بر 
 شود. های خداوند محروم می کنده شده و انسان از کمک   شاخ  رحمت از ریشه 

 
 گر سعیدی از مَناره اوفتید   
 بادش اندر جامه افتاد و رهید 

 ( 1349)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

پیچد و ]مانند  اش می دفعه فضا را ببندد، باد در جامه اگر شخص فضاگشا، از مناره بیفتد، يعنی یک 
گوید نگران نباشید؛ اگر هرلحظه  ]پس مولانا می  آید. چتربازان[ آرام و بدون هیچ آسیبی به زمین می 

شوید و آسیب  دفعه بیفتید، دوباره بلند می مبارک هستید و مرکزتان عدم شده است، حتی اگر یک 
 بینید.[  نمی 
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 های  مهم مانع آید از سخن 
 انبیا بردند امر  فَاسْتَق مْ 
 ( 266۸  )مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قدم باش. فَاستَْق م: پس راست و مستقیم باش، ثابت 

دارند،  خواهد از طریق او بگوید، باز می های مهمی که زندگی می ها، انسان را از سخن های ذهنی و قرین من 
، با صبر و پرهیز و تمرکز روی خود،  »راست و مستقیم باش« به معنی  »فَاستَْق م«  اما پیغمبران با امر  

 قدم بودند و استقامت ورزیدند.  ثابت 
 

 ( 112(، آیه  11)قرآن کریم، سوره هود ) 

ا ۚ إِنَّهُ بِ ا ت  ع م لُون  ب صِير.«  ب  م ع ك  و  لَ  ت ط غ و  ت قِم  ك م ا أمُِر ت  و  م ن  تَ   »ف اس 
قدم باش. و طغيان مکنيد  اى، ثابت كه مأمور شده چنان اند، هم با آنان كه با تو رو به خدا كرده   »همراه 

 كنيد بينا است.« كه او به هر كارى كه مى 
 

 توضیح آیه  
قدم باشیم و هر لحظه این کار را انجام دهیم؛ زیرا اگر  باران  قلعه ذهن ثابت ما باید در پرهیز و سنگ 
 ذهنی استفاده کنیم، در حال طغیان هستیم. پرهیز نکنیم و از ابزار من 

 
 ( 15(، آیه  42)قرآن کریم، سوره شورىٰ ) 

ت قِم … .«   »…و اس 
 »…پايدارى ورز... .« 

 »…استقامت کنید... .« 
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 آن قفاها کَانبیا برداشتند 
 زآن بلا سَرهای  خود افراشتند 

 ( 1642)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
 مَجاز عذاب، رنج و سختی گردنی و به : پشت  گردن، پس قفا 

  ای که از آن ها زد و درد هشیارانه هایی که زندگی به آن گردنی هایی مثل مولانا از پس پیغمبران یا انسان 
 را افراشتند و به عشق پیوستند.   ها کشیدند، مثل سرو آزاد شدند، سرهایشان بلا 

 
 گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست   
اوّل آن بقا اندر فناست   لیک زَ

 ( 4659)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت  

لحظه بقا اندر بقا است، امّا در آغاز این راه، بقای تو به فنای  به اگرچه آن وصل شدنت به خداوند لحظه 
  سازی ذهنی، مقاومت، سبب تدریج دیدن و عمل کردن براساس من ذهنی بستگی دارد. ]یعنی باید به من 

های ذهنی را کنار بگذاریم. این کار در ابتدا سخت است، چون ما به رفتارها و ابزارهای  ومعلول و علت 
شوند و غلط بودن  کم این رفتارها د مُده می ایم. با خواندن و تکرار ابیات مولانا، کم ذهنی عادت کرده من 

 شود.[  ذهنی، بقا و گستردگی ما بیشتر می بینیم؛ سپس با رها شدن از من ذهنی را می دید من 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی(   1064منابع: برنامه  

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنوی کتاب 
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